
ملاحظات و تصحیحات )14(

محمد کاظم رحمتی*

چکیده
بررسی نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان امامی در مناطق مختلف چون جبل 
گاهی ما دربارۀ شرح حال عالمان  عامل، عراق عرب و بحرین قدیم، می تواند دانش و آ
امامی در ادوار گذشته را وسعت بخشد. در نوشتار حاضر با توجه به همین مطلب، نکاتی 
دربارۀ برخی عالمان امامی تدوین شده است که به نحو مشخص اطلاعاتی دربارۀ علی 
بن شجاع کرکی، شهید ثانی، سید عبدالحسین الحجة از نسخه های خطی متعلق به این 
افراد تدوین شده است. نسخۀ بسیار مهمی به نام التاج از میراث کرامیۀ خراسان به تازگی 
شناسایی شده است که بر اساس آن می توان نکاتی در شرح حال یکی از عالمان کرامی 
آمده در کتاب السیاق را که در نسخۀ فعلی بدست ما رسیده، با تصحیف همراه است را 
اصلاح کند. بخش بعدی نوشتار بحثی دربارۀ مسئلۀ خلق قرآن در سنت زیدیه بر اساس 
بخش منتشر نشدۀ کتاب الجامع الکافی ابوعبدالله علوی است و نشان داده شده که چگونه 
با بررسی اطلاعات آمده در آن می توان اصالت یکی از رساله های منسوب به عالم نامدار 
زیدی قاسم بن ابراهیم رسی )متوفی 246( را مورد بررسی قرار داد. در آخرین بحث، از 

نسخۀ جدیدی بدست آمده از کتاب تاریخ یعقوبی و اهمیت آن سخن رفته است.

کلیدواژهها
تشیع، عالمان امامیه، کتاب التاج، کرامیه، قاسم بن ابراهیم رسی، ابوعبدالله علوی، زیدیه.

* استادیار بنیاد دایرة المعارف اسلامی.
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فقیهان مهاجر عاملی به ایران در عصر صفویه و روابط درونی آنها
از نکات قابل بحث دربارۀ گسترش تشیع در عصر صفویه، مهاجرت فقهیان امامی از نواحی 

البته در این میان نقش فقیهان  ایران است و  به  از قلمرو صفویه  مختلف شیعه نشین خارج 

دربارۀ  این حال هنوز  با  بوده است.  اهتمام محققان عصر صفویه  و  توجه  جبل عامل مورد 

بسیاری از فقیهان مهاجر به ایران و نام و نشان آنها کارهای فراوانی مانده که باید صورت گیرد 

و فهرستی که شیخ حر عاملی از فقیهان عاملی مهاجر به ایران آورده، تنها بخشی از نام فقیهان 

مهاجر است. نکتۀ بعدی در خصوص فقیهان مهاجر عاملی، روابط مختلف آنها با یکدیگر 

است؛ ساده ترین شکل روابط مورد بحث، پیوند های خویشاوندی است، اما روابط علمی و 

یا کتابت نسخه جهت یکدیگر نیز یکی دیگر از جنبه های روابط و ارتباط میان فقیهان عاملی 

فقیهان  از میان  توان سخن گفت.  بر اساس نسخه های کتابت شده می  آن  است که دربارۀ 

مهاجر عاملی به ایران، علی بن شجاع کرکی فردی است که شناخت چندانی از او نداریم، با 

این حال شماری از نسخه های خطی که او کتابت کرده، به ما امکان می دهد تا روابط علمی 

او با دیگر فقیهان عاملی معاصرش را بشناسیم.

در کتابخانۀ آستان قدس رضوی به شمارۀ 8889ع نسخه ای از رسالۀ شهید ثانی با عنوان 

الدنیا مزرعة الآخرة شهید ثانی موجود است، که علی بن شجاع کرکی آن را در پگاه روز دوشنبه 

ششم ربیع الاول 989 کتابت کرده و در آخر نسخه اشاره نموده که نسخه را به جهت سید حسین 

بن حیدر کرکی عاملی )متوفی 1041( کتابت کرده است. سید حسین بن حیدر کرکی از عالمان 

مهاجر عاملی به ایران است، که از شاگردان نزدیک شیخ بهایی بوده و ظاهرا در سفرهای او و 

احتمالا سفر حج نیز شیخ بهایی را همراهی کرده باشد. بیشترین شهرت او به واسطۀ مجموعۀ 

1708 اجازات موجود در کتابخانۀ وزیری یزد است. از مجموعۀ اخیر ابراهیم حرفوشی نسخه 

ای کتابت کرده و نسخۀ اخیر در اختیار علامه محمد باقر مجلسی بوده و در بخش اجازات بحار 

از آن استفاده کرده است. افتادگی و برخی اشکالات در نسخه ای که حرفوشی کتابت کرده، 

باعث شده تا همان خطاها به بخش اجازات بحار الانوار راه یابد. مطلب دیگر دربارۀ سید حسین 

بن حیدر کرکی، شیفتگی او به کتابت است و تملک او بر شمار فراوانی از نسخه های خطی آمده 

است. انجامۀ نسخۀ 8889ع کتابخانۀ آستان قدس رضوی چنین است:
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خاتمة  العامل  العالم  الکامل  الفاضل  الشیخ  تألیف  الآخرة،  مزرعة  الدنیا  مقدمة  تمّت   ...«

المجتهدین، المرحوم الشیخ زین الدین تغمده الله تعالی برحمته و أسکنه بحبوحة جنته بمحمد وآله 

وعترته، علی ید الفقیر إلی الله الغني، علي بن شجاع الکرکي، للسید الفاضل الکامل العالم العامل 

بمحمد  یرضیه  ما  ومنحه  لمراضیه  وفقه  الکرکي،  الحسیني  السید حیدر  ابن  النقي حسین  التقي 

وآله وذراریه وغفر الله لنا ولوالدینا وله ولوالدیه بمحمد وآله الطاهرین وکان ذلک ضحوة الاثنین 
سادس من شهر ربیع الأول سنة 989«. 1

کتابخانۀ  در  342د،  مجموعۀ  کرده،  کتابت  کرکی  شجاع  بن  علی  که  آثاری  دیگر  از 

میثم  ابن  به  انتساب  با  الثلاثة  بدع  فی  الاستغاثه  بر  تهران مشتمل  دانشگاه  الهیات  دانشکدۀ 

بحرانی و کتاب منهاج الکرامة علامه حلی موجود است، که کتابت رسالۀ اول را در روز جمعه 

29 جمادی الثانی 985 و رسالۀ دوم را در روز جمعه هفتم محرم 987 به پایان رسانده است. 

وی در انجامۀ رسالۀ نخست در اشاره به زمان فراغت از کتابت نسخه چنین نوشته است:

شهر  من  والعشرین  تاسع  المبارک  الجمعة  نهار  الشمس  طلوع  تعلیقه  من  الفراغ  وکان   ...«

جمادي الآخر سنة 985 اقل العباد واحوجهم إلی رحمة ربه الغني علي ابن شجاع الکرکي غفر الله له 

ولوالدیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والأموات انک )مجیب؟( الدعوات غفور رحیم« 

)114الف(. 

در برگ 114ب، عنوان رسالۀ بعدی که منهاج الکرامة است، توسط علی بن شجاع چنین 

کتابت شده است:

»کتاب منهاج الکرامة في معرفة الامامة، کاتبه لنفسه الفقیر الحقیر المعترف بالذنب والتقصیر 

علي بن شجاع الکرکي سنة 987«.

 در انجامۀ منهاج الکرامة نیز تاریخ فراغت از استنساخ نسخه آمده، جز آنکه مکان کتابت 

نسخه ذکر نشده است. علی بن شجاع در انجامۀ منهاج الکرامة چنین نوشته است:

1  اسامة آل جعفر بر اساس همین نسخه، رسالۀ الدنیا مزرعة الآخرة شهید ثانی را تصحیح کرده و در مجلۀ تراثنا، 
است. کرده  منتشر   230-211 ص   ،1409 شوال  الرابعة،  السنة   ،)17( الرابع  العدد 
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»فقد تمَّت المقدمة الشریفة المسماة بمنهاج الکرامة في معرفة الامامة ظهر نهار الجمعة سابع 

من شهر المحرام الحرام سنة 987 سبعة وثمانین وتسعمائة هجریة علی مشرفها الصلوة والسلام 

علی ید الاقل الاذل المعترف بالذنب والتقصیر علي شجاع الکرکي بصره الله عیوب نفسه وجعل 

یومه خیراً من امسه بمحمد وآله«.

نسخه بعدها در تملک محمد شفیع استرآبادی در 1073 بوده و در برگ 114ب تملک و 

خرید نسخه توسط خود را چنین ذکر کرده است: 

»لقد انعم الله عز وجل علی عبده الضلیل بتملیک هذا الکتاب في الیوم الرابع والعشرین من 

شهر شعبان المعظم من الشهور سنة ثلاثة وسبعین بعد الالف من الهجرة الشریفة صلوات الله 

علی مشرفها وآله وانا الفقیر الی الله الغني الهادي محمد شفیع بن محمد علي الاسترآبادي عفی الله 

عنه وعن المؤمنین«. 

چند  و  بوده  استرآبادی  شفیع  محمد  بن  قاسم  محمد  پسرش  تملک  در  نسخه  سپس 

یادداشت دال بر تملک بر نسخه نوشته است،1 از جمله در جایی که تاریخ تملک را 1090 

ذکر کرده است: )بسم الله الرحمن الرحیم؛ قد دخل في نوبة الفقیر الحقیر المحتاج الی رحمة الله 

الغني محمد قاسم بن محمد شفیع الاسترآبادي سنة 019(. تاریخ اخیر را باید برعکس یعنی 1090 
خواند که گاه برخی افراد به این شکل تاریخ را در نسخه ها یادداشت کرده اند، از جمله رسالۀ 

نوشته است.2  را 099  تاریخ 990  کاتب  که  تهران  الهیات  دانشگاه  د  هفتم مجموعۀ 758 

استرآبادی این دو بیت را نیز در انجامۀ جلد نخست کتاب الاستغاثة نوشته است: 

تعریف علی بگفتگو ممکن نیست   گنجایش بحر در سبو ممکن نیست
من ذات علی بواجبی نشناسم               اما دانم که مثل او ممکن نیست3

تملک  یادداشت در خصوص  این  نیز  برگ 114ب  در  دارم.  اختیار  در  را  نسخه  این  از  برگ  دو  تنها  متاسفانه من    1
نسخه توسط استرآبادی آمده است: »من متملکات الفقیر الحقیر المحتاج الی رحمة رب الهادي محمد قاسم بن محمد شفیع 

الاسترآبادي«.
2  بنگرید به: سید محمد باقر حجتی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، ج 1، 

ص 1093.
3  بنگرید به: سید محمد باقر حجتی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه 

تهران، ص 282.
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مجلدی از کتابخانۀ شهید ثانی
الدین  زین  دربارۀ  که  فراوانی  مطالعات  و  تحقیقات  لطف  به  اخیر،  در سالهای  خوشبختانه 

بن علی عاملی مشهور به شهید ثانی )متوفی 965( انجام گرفته، دانسته های ما دربارۀ این 

فقیه متنفذ امامی دو چندان شده است. بخش مهمی از اطلاعات دربارۀ شهید ثانی، از لابه 

لای نسخه های خطی آثار او و شاگردانش بدست آمده است. به لطف تحقیقات انجام شده، 

ثانی، ملا محمود بن محمد بن علی بن حمزه  دانیم که در میان شاگردان شهید  اکنون می 

لاهیجانی، شخصیتی است که دست کم از 953 تا آخر عمر شریف شهید ثانی و دستگیری 

او در مکه در 965 همراه و یار وی بوده است. ملا محمود لاهیجانی گزارش های خود دربارۀ 

ماجرای دستگیری شهید ثانی را در انتهای مجلدی از کتاب مسالک الافهام که در همان سال 

دستگیری شهید ثانی در 965 کتابت کرده، به نحو مجملی آورده و به تلاش های خود برای 

رهایی شهید ثانی از دست مقامات عثمانی نیز اشاره کرده است، که البته ناموفق بوده است. 

نقش دیگری که ملا محمود لاهیجانی در حادثۀ اخیر ایفا کرده، حفظ و نگهداری مجلداتی 

از کتابهایی بوده که شهید ثانی در هنگام حج همراه خود داشته است. از این کتابها تاکنون 

دو نسخه را شناسایی کرده ام که به تفصیل از آنها در کتاب فقیهان امامی و شهریاران صفوی: 

جستارهای در تاریخ تشیع )تهران: نگارستان اندیشه، 1399ش( سخن گفته ام. اکنون نسخه 

ای دیگر از کتابهایی که همراه شهید ثانی بوده و ملا محمود لاهیجانی آنها را حفظ و نگهداری 

کرده، بدست آورده ام. 

در کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران به شمارۀ 241ب، مجموعه ای موجود است 

که همۀ آن به جز رسالۀ پنجم که الحاقی است و بعدها به مجموعه افزوده شده، همگی به یک 

خط است، البته نام کاتب تنها در پایان یکی از رساله ها آمده است، یعنی رسالۀ سوم. رسالۀ 

اول مختصر النافع محقق حلی و رسالۀ دوم الجعفریة محقق کرکی است. در برگ 200ب که 

یک برگ خالی بعد از اتمام رسالۀ الجعفریة محقق کرکی است، در حاشیۀ فوقانی عبارتی آمده 

که البته اکنون بخشی از آن زیر وصالی رفته است که چنین است: »للشیخ السعید الشهید 

الشیخ زین الدین«. رسالۀ سوم، رسالۀ محقق کرکی در صیغ العقود و الایقاعات است و تنها 
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اثری از چهار رسالۀ حاضر است که کاتب آن یعنی ملا محمود لاهیجانی، تاریخ و مکان 

فراغت از کتابت نسخه را متذکر شده است. وی در انجامۀ رسالۀ اخیر )برگ 223ب( به نحو 

کوتاهی چنین نوشته است: 

»قد اتفق الفراغ من نسخه افقر خلق الله الی العفو الرحماني محمود بن محمد اللاهجاني في بلد 

المصنف سنة 952 حادي عشر المحرم الحمد لله رب العالمین والصلوة ...«. 

تاریخ اخیر از این حیث که زمان حضور ملا محمود لاهیجانی در کرک نوح را در 952 

نشان می دهد ارزشمند است و اطلاع جدیدی است. در برگ بعدی یعنی برگ 224 در هر 

دو نیمۀ اطلاعات مهمی آمده است. در 224ب، یادداشت کاملی در خصوص تعلق نسخه 

به شهید ثانی توسط لاهیجانی به شکل کامل در گوشۀ فوقانی نسخه چنین کتابت شده است: 

»للشیخ السعید الشهید الشیخ زین الملة والدین علیه )الرحمة( والرضوان من الملک المنان«.

در برگ 224الف یادداشتی از شهید ثانی آمده که در زمان حیات شهید ثانی توسط ملا 

محمود لاهیجانی کتابت شده است )بیان الطریق الی تصحیح المقارسة ...( و ملا محمود 

لاهیجانی در زیر آن نوشته است: »نقل عن خط الشیخ زین الدین سلمه الله تعالی«.

رسالۀ چهارم مجموعۀ 241ب که ملا محمود لاهیجانی از شاگردان شهید ثانی، بعد از 

محرم 952 آن را کتابت کرده، نسخه ای از کتاب محاسن الکلمات است که البته در فهرست 

به شکل نادرستی معرفی شده است.1 در فهرست کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات نام رسالۀ اخیر با 

عنوان رسالة فی نیات العبادات و صیغ العقود و الایقاعات آمده و مؤلف آن نادرست معرفی 

شده است. ملا محمود لاهیجانی بعدها مجموعۀ کتابت شده توسط خود را به شهید ثانی 
هدیه کرده است .2

1  از دیگر نسخه های کهن کتاب محاسن الکلمات، نسخۀ شمارۀ 252 کتابخانۀ مدرسۀ صدر بازار است که عالم 
احسائی مهاجر به ایران، سید حسین بن علی بن محمد حسینی جمازی گنابادی آن را در جمعه 17 رجب 989 
کتابت کرده است. برای نسخه های کتاب محاسن الکلمات یا نیات العبادات وصیغ العقود و الایقاعات بنگرید به: 

آقا بزرگ طهرانی، الذریعة، ج 20، ص 127-128؛ فنخا، ج 34، ص 21-20.
بنگرید به: سید محمد باقر حجتی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، ج 1،   2

ص 143.
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قلم  به  ارزشمند  اثری  تهران،  دانشگاه  کرمان  جمعۀ  امام   452 مجموعۀ 
عالمی اُوالی

مساهمت و نقش عالمان و فقیهان منطقۀ بحرین قدیم در کتابت و انتقال میراث شیعه، آنگونه 

که در سراسر نوشتار حاضر از آن سخن رفت، امری مهم و قابل توجه است. در میان آثار کتابت 

شده از میراث عالمان بحرین قدیم، مجموعۀ شمارۀ 452 امام جمعۀ کرمان به دانشگاه تهران که 

مشتمل بر دو کتاب تخلیص الاقوال / المقال فی احوال الرجال و کتاب الفهرست شیخ طوسی 

می باشد، از جهاتی قابل توجه می باشد. نخست آنکه کتاب به جهت کتابخانۀ یکی از عالمان 

آنکه همین شخص تعلیقات بسیار  نام محمد بن یوسف خطی کتابت شده و دیگر  به  اوالی 

مفصلی بر رسالۀ اول یعنی تلخیص الاقوال در حاشیۀ نسخه کتابت کرده که بسیار ارزشمند است 

و به خوبی تبحر رجالی و حدیثی او را نشان می دهد. متاسفانه در حواشی کتاب الفهرست، 

مطلب خاصی نوشته نشده است. کاتب نسخه که از شاگردان محمد بن یوسف خطی است، در 

صفحه عنوان نسخه، مجموعۀ کتابت شده را چنین معرفی کرده است:

»هذا الکتاب تحقیق الرجال بالتوثیق والجهل والاهمال في ملک من هو لذورة هذا العلم سنام 
ومن هو بالکمالات الدینیة والدنیویة ذو انتسام ومن سحاب فضله واکرامه والایه ذات ارتکام 
اعني بذلک الاخذ من التقوی باوفر النصب والسهام الفایق جمیع الانام بالفضل العام والانعام 
التام شیخنا ومولانا الشیخ محمد بن یوسف بن صالح عفي عنهم اجمعین وکتبه الاقل احمد بن 

محمد بن یوسف للسنة السادسة والستین والف النبي«.
انجامۀ کاتب در پایان تلخیص الاقوال نسبتا مفصل است و او خود را به شکل کاملتری از 

دیگر مواردی که در نسخه از خود سخن گفته، معرفی کرده و چنین نوشته است:

»... وصلی الله علی محمد وآله وسلم وشّرف وکرم وقد رفع القلم هامة وقلع الکاتب اهتمامه من 
تسوید بیاضه وتقدید الفاظه سابع شهر جمادي الثانیة للسنة السادسة والستین بعد الالف من 
الهجرة النبویة علی مهاجرها وآله افضل الصلاة والسلام بقلم فقیر الله تعالی المحتاج الی مالکه 

الاوحد المانح المجید المعین الضعیف عملًا الکبیر املًا العبد المذنب احمد بن صالح بن سعید بن 

حسین بن علي بن یحیی بن علي البجیل الجمري الاوُالي غفر الله له ولوالدیه وللمؤمنین والمؤمنات 

انه هو الغفور الرحیم الجواد الکریم والحمد لله رب العالمین لخزانة الشیخ الجلیل النبیل الاصیل 
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والامام العالم العامل شیخنا ومولانا العلامة الفهامة المحروس بعین عنایة الملک الاحد ... الشیخ 

الاکمل محمد بن یوسف الخطُي متعه الله به طویلًا وکان له حافظاً وکفیلًا انه المجیل للدعوات 

وآله  محمد  سیدنا  علی  الله  وصلی  العالمین  رب  لله  والحمد  الدرجات  ورافع  الحسنات  ومضاعف 

الطیبین الطاهرین آمین آمین رب العالمین«.

در کنار انجامۀ کاتب، مالک و کسی که نسخه به جهت او کتابت شده، یعنی محمد بن 

طی در یادداشتی از تلاش خود برای تصحیح متن چنین سخن گفته است:
ُ

یوسف خ

»قد استفرغ الوسع في تصحیحه وبذلت الجهد والطاقة في ذلک من نسخة مصححة الا ما 

السبت خامس شهر ذي  یوم  آخرها عصر  متعددة  اوقات  البصر في  النظر وکل عنه  فیه  اخطاء 

القعدة الحرام سنة ست وستین والف مالکه ... المعطي محمد بن یوسف الخطي متعه الله به طویلًا 

ولله الحمد وحده وصلعم«.

انجامۀ آمده در پایان کتاب الفهرست شیخ طوسی بسیار کوتاه است. نسخۀ اخیر از کتاب 

از  برخی  در  آن طریق روایت که  در  از جمله نسخه هایی است که  الفهرست شیخ طوسی 

نسخه ها آمده و به غیداق بن جعفر دیلمی می رسد، نیامده است و در میان نسخه های کتاب 

الفهرست که کاتبان منطقۀ بحرین قدیم کتابت کرده اند، نیز تا به حال به نسخه ای از تحریر 

روایت شده توسط غیداق بن جعفر دیلمی برخورد نکرده ام. کاتب در انجامۀ نسخه چنین 

نوشته است:

»فرغ من کتابته وتسوید بیاضه فقیر الله تعالی احمد بن صالح بن سعید البجیل الجمري عفی 

الله تاسع عشر من شهر الله رمضان المعظم من سنة السادسة والستین بعد الالف لخزانة الشیخ 

الانبل الاکمل الافضل قدوة العلماء وزبدة الفضلاء الشیخ الاجل، الشیخ محمد بن یوسف الخطي 

نفعه الله ومتعه به طویلًا وکان له حافظاً وکفیلًا ووفقه لمک مثله انه علی کل شیء قدیر«.

مذهب حنبلی در احساء
از نتایج سیطرۀ عثمانی بر منطقۀ احساء، مهاجرت خاندان های مذاهب اربعه به برخی از شهر 

های احساء می باشد و از همین طریق مذهب حنبلی، حنفی و شافعی در برخی از شهرهای 

احساء به واسطۀ مهاجرت عالمان آن مذاهب رواج یافت. مذهب مالکی در نیمۀ دوم قرن 
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نهم و اوایل قرن دهم به واسطۀ حمایت خاندان اجود بن زامل در احساء پیروانی یافته بود و 

مهاجرت و اقامت برخی از فقیهان مالکی مغربی نیز به رواج مذهب مالکی کمک کرده بود.1 

در میان مذاهب اربعه، مذهب حنبلی در نیمۀ دوم قرن دوازدهم و با مهاجرت خاندان های 

ز در احساء رواج یافت که در میان آنها خاندان فیروز به دلیل نقش و  حنبلی از نجد به شهر مبرَّ

جایگاه اجتماعی که داشتند از دیگران مهمتر هستند. خاندان فیروز گرچه روابط خویشاوندی 

نیز با محمد بن عبدالوهاب داشتند، اما از مهمترین مخالفان اندیشه های او بودند. 

روند مهاجرت فقیهان و خاندان های حنبلی به احساء با سیطره یافتن خاندان آل سعود و 

برافتادن حکومت خاندان بنوخالد شتاب بیشتری یافت. با این حال همچنان بخش اصلی از 

ساکنان منطقۀ احساء شیعه نشین بوده اند و از سوی دیگر اندیشه های محمد بن عبدالوهاب 

که از سوی خاندان آل سعود مورد حمایت قرار گرفته بود، مخالفان جدی در میان عالمان 

حنبلی احساء و حتی در نجد داشت.2 در کتابخانۀ محمودیه – که نسخه های آن اکنون در 

کتابخانۀ ملک عبدالعزیز مدینه نگهداری می شود – به شمارۀ 1914 نسخه ای از کتاب الکافیة 

الشافیة فی الفرقة الناجیة ابن قیم جوزیه موجود است که انجامه ای مهم دارد. کاتب گرچه از 

تصریح صریح به تشیع منطقه اجتناب کرده، اما به نحو ضمنی به تشیع منطقۀ احساء اشاره 

کرده است. انجامۀ نسخۀ اخیر چنین است: 

»... فقد تمَّ هذا الکتاب بعون الله وحُسن توفیقه عصر یوم الثلاثاء في الیوم السابع من شهر 

عاشوراء المحرم آخر السنة العاشرة بعد المایتین والالف من هجرته صلی الله علیه وسلم في أوان 

ثبتنا الله  المبتدعة والمنافقین  المؤید لهجر البحرین ناصر سنة سید المرسلین وقاتل  المنصور  فتح 

1  برای بحث در خصوص سیاست های مذهبی اجود بن زامل و دعوت از فقهای اهل سنت برای سکونت در احساء 
بنگرید به: علی بن حسین بن عبدالله البسام، »العلماء المغاربیون و دورهم فی إقامة الصلات العلمیة بین الأحساء و 
المغرب العربی )850-1250هـ/ 1446-1834م(«، المجلة التاریخیة المغاربیة، السنة السادسة و الثلاثون، العدد 

135، جویلیة / تموز 2009، ص 63-29.
اندیشه های محمد بن عبدالوهاب )متوفی 1206( بوده و به  از مخالفان  از عالمان مهم نجد الاصل حنبلی که    2
مخالفت دیگر عالمان حنبلی احساء و مناطق دیگر با افکار محمد بن عبدالوهاب اشاره کرده، می باید به محمد 
الحنابلة  الوابلة علی ضرائح  السُحب  اشاره کرد. وی در کتاب  بو حمید نجدی مکی )متوفی 1295(  بن عبدالله 
شرح حال خاندان آل فیروز، که از مهمترین چهره های منتقد اندیشه های محمد بن عبدالوهالب و از سوی دیگر از 

مهمترین خاندان های علمی حنبلی احساء بوده اند را آورده است. 
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وإیاه علی الحق المبین وجعلنا من الناصرین لدینه في کل وقت وحین آمین رب العالمین وهو سعود بن 

عبدالعزیز بن محمد آل سعود وفقنا الله وإیاه لمرضاته واستعملنا في طاعاته إنه جواد کریم وذلک 

بقلم الفقیر الی مولاه الغني بن عمن سواه محمد بن حسن بن عبالله بن قرشي بن محمد عفی الله 

عنا وعن المسلمین والمسلمات آمین.

قد کتبتها امتثالًا لأمر أخینا في الله علي بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب تغمده الله برحمته 

وجعله في أعلی جنته إنه علی ما یشاء قدیر وبالإجابة جدیر ومحمد هو القائم بأصل هذه الدعوة 

... وآمن بها کثیراً من طلبته في حیاته وبعد مماته لا زالت عساکرها منصورة ورایات فتحها علی 
رؤوس الأشهاد منشورة، آمین رب العالمین رب استجب یا کریم«.1

تعبیر مبتدعه اشاره به شیعیان دارد و مراد از منافقین نیز حنبلی های مخالف جریان محمد 

بن عبدالوهاب، خاصه خاندان آل فیروز ساکن در مبرّز می باشد. خاندان فیروز در محلۀ مشرفۀ 

شهر مبرز سکونت داشتند و از میان عالمان این خاندان، بیش از دیگران محمد بن عبدالله بن 

محمد بن فیروز تمیمی احسائی )متوفی 1216( در مقابله با اندیشه های محمد بن عبدالوهاب 

نقش داشته و به دلیل جایگاه مهمی که در میان حنابلۀ مبرز و احساء داشته، فعالیت ها و مخالفت 
های او سد مهمی در مقابله محمد بن عبدالوهاب و هواداران او بوده است.2

وقف نامۀ کتاب در عصر صفویه
از پدیده های بسیار رایج در عصر صفویه، مسئلۀ وقف کتاب است که البته پیش از صفویه و 

حتی در دیگر بخش های جهان اسلام نیز رواج داشته و اختصاصی به صفویه نداشته است. 

دوست  و  جعفریان  رسول  ارجمند  استاد  توسط  مسئله،  این  به  مربوط  اطلاعات  از  بخشی 

1  برای تصویر انجامۀ نسخۀ مورد بحث و متن آن بنگرید به: حمد بن عبدالله عنقری، مکتبات الدولة السعودیة الأولی 
المخطوطة: دراسة تحلیلیة لعوامل انتقالها و اندثارها بعد سقوط الدرعیة )ریاض: دارة الملک عبدالعزیز، 1430(، 

ص88، 92-91.
2  برای شرح حال او بنگرید به: محمد بن عبدالله بن حمید نجدی، السحب الوابلة علی ضرائح الحنابلة، حققه و قدم 
له و علق علیه بکر بن عبدالله أبوزید و عبدالرحمن بن سلیمان عثیمین )بیروت: مؤسسة الرسالة، 1996/1416(، ج 
3، ص 969-980. خاندان های مهم علمی غیر شیعی احساء در دوران مورد بحث عبارتند از: خاندان آل عفالق 
مالکی مذهب؛ خاندان آل فیروز حنبلی مذهب؛ خاندان آل عدسانی شافعی مذهب و خاندان آل ملا حنفی مذهب 
مکتبات  به: حمد بن عبدالله عنقری،  بنگرید  بودند.  بیشتر عثمانی  آنها خاندان آل ملا مورد حمایت  که در میان 
الدولة السعودیة الأولی المخطوطة، ص 96. خاندان عدسانی بعدها احساء را ترک کرده و در کویت مستقر شده اند. 
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گرامی آقای رسول جزینی تدوین شده است، با این حال موارد فراوان دیگری نیز موجود است 

که از قلم افتاده است. در اینجا قصد استقصاء موارد دیگر را ندارم، تنها ضمن اشاره به این 

مطلب به نسخۀ شمارۀ 15 مجموعۀ امام جمعۀ کرمان در کتابخانۀ دانشگاه تهران اشاره می 

کنم که این عبارت در خصوص وقف آن بر ظهر نسخه آمده است:

»بسم الله الرحمن الرحیم؛ اللهم زینا بقواعد الشرعي الشهید وصل علی محمد وآله الطاهرین، 

فقد وقف المولی المستغني عن الاوصاف مولانا محب علي السیاف هذا الکتاب المسمی بکتاب 

المزار والمکاسب والتجارة من التهذیب علی اولاده توالدوا وتناسلوا وبعد انقراضهم لکافة المؤمنین 

وجعل التولیة لنفسه ثم لاکبر اولاده مولانا حسین حماه الله عن الشهرة ثم للاصلح بهذا الامر 

کتب الفقیر ابن مرحوم مولانا مراد محمد علي عفی عنهما سنة 1128«.

خلیفة بن نصر بن ناصر خفاجی؛ عالمی گمنام از عصر صفویه
اثر  از هر  بیش  را  قرن دهم  امامی عصر صفویه خاصه  عالمان  دربارۀ شرح حال  اطلاعات 

دیگری مدیون کتاب احیاء الداثر من مآثر من فی القرن العاشر شیخ آقا بزرگ طهرانی هستیم، 

که نام و نشان بسیاری از عالمان مورد بحث را بر اساس مکتوبات و نوشته های پراکندۀ آنها 

گردآوری و تدوین کرده است. با این حال در اختیار قرار گرفتن نسخه های خطی متعدد در 

سالیان اخیر این امکان را به ما می دهد، تا نام های شمار دیگری از عالمان امامی قرن دهم 

را بدست آوریم. از جملۀ این افراد فردی است به نام خلیفة بن نصر بن ناصر خفاجی که چند 

اثری را تألیف کرده که می تواند پرتوی بر زندگی او نیز بیفکند.

خلیفة بن نصر بن ناصر خفاجی جزایری، مجلدی از کتاب مسالک الافهام شهید ثانی 

مشتمل بر کتاب الوقف تا کتاب النکاح – به شمارۀ 145 در کتابخانۀ امام جمعۀ زنجان – را به 

جهت شاه امیر / امین حسینی کتابت کرده و بخشی از آن را در روز چهارشنبه ذیقعدۀ 976 در 

گلکنده، و پایان جزء اول نکاح را در شنبه 20 ذیحجۀ 976 در بلاد تلتق معروف به گلکنده 

)قلکنده( از بلاد ابراهیم قطب شاه و پایان نسخه را در 16 محرم 977 به انجام رسانده است. 

دانیم  که می  دربار قطب شاهیان هند است،  به  مهاجر  امامی  عالمان  از  اساس وی  این  بر 

شماری از عالمان امامی برای ترویج تشیع در دوران حکومت آنها به آنجا سفر کرده اند. 
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خفاجی دربارۀ نسخۀ اساس خود سخنی نگفته است، اما به قرینه شواهد آمده در انجامه 

و محل کتابت نسخه، خفاجی نسخۀ خود را باید از روی نسخۀ ملا محمود لاهیجانی به نحو 

مستقیم یا با واسطه کتابت کرده باشد، که این عبارت در آن به همین شکل آمده است )بنگرید 

مسالک الافهام شمارۀ 14296 کتابخانۀ مجلس که بخشی از آن در صفر  به انجامۀ نسخۀ 

1054 کتابت شده و به واسطه یا مستقیم از روی نسخۀ ملا محمود لاهیجانی کتابت شده 

و فهرست نگار محترم به تفصیل انجامۀ نسخه را نیز نقل کرده است )علی صدرائی خوئی، 

 .)423-421 ص   ،38 ج  اسلامی،  شورای  مجلس  کتابخانۀ  خطی  های  نسخه  فهرست 

ملا  مسالک  شدۀ  کتابت  نسخۀ  انجامل  با  حاضر  کاتب  انجامه  عبارت  بودن  یکی  نخست 

محمود لاهیجانی است. خفاجی همانند لاهیجانی در انجامۀ نسخۀ خود چنین نوشته است: 

»... ویلحق بالنکاح النظر في امور؛ تمَّ الجزء الثالث من کتاب مسالک الافهام الی تنقیح شرایع 
الاسلام واتفق الفراغ منه مع تراکم صروف الحدثان المکدرة للافکار والاذهان الموجبة لمزید 
السهو والنسیان ومن اطلع منها علی عشر العشیر اقام عندي علی ما عیبناه ان یقف فیه علی خلل 
او سهواً وتقصیر یوم الاحد عشرین شهر ربیع الاول سنة ثلاث وستین وتسعمائة احسن الله تعالی 
بقضبها في سرِّ وعافیة علی ید مؤلفه الفقیر الی الله تعالی زین الدین بن علي بن احمد الشامي العاملي 

عامله الله تعالی بفضله وعفا عن سیئاته ووفقه لاکماله بمحمد وآله.
 هذا آخر کلامه قدس سره والحمد لله الذي وفقنا للفراغ من نسخه وجعل لنا اسوة حسنة بمصنفه 
حیث صنّف الجزء الثالث وما بعده الی آخر الشرح زمان اختفائه من الطغاة البغاة لما قصدوه ودخلوا 
بیته ونهبوه وکان یوم الجمعة ویوم النیروز قدس سره هارباً من شرِّهم من جبل الی جبل وقریة الی 
اخری وهذا الذي یعنیه بقوله »مع تراکم صروف الحدثان«، والحمد لله من الزیادة والنقصان وقد 
کان الخلاص من کتابة هذا الجزء الثالث، سادس عشر محرم سنة 977 هجریة علی صاحبها افضل 
التحیة والسلام ومالک الکتاب المبارک، السید الاجل والکهف الاضل سلالة الاخیار الائمة الابرار، 
المخصوص بعنایة الملک القدیر، السید شاه امیر دام ظله امین اللهم امین وناسخه العبد الراجي رحمة ربه 
الناصر اقل العباد واحوجهم الی رحمته خلیفة بن نصر بن ناصر الخفاجي الجزایري عفي عنه وعن معلمه 

وعن جمیع المؤمنین کافة والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین«.1 

1  بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، »فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ امام جمعۀ زنجان )بخش اول، ش 
1-200(«، اوراق عتیق: مجموعه مطالعات متن پژوهی، نسخه شناسی و فهرست نگاری، به کوشش سید محمد 
حسین حکیم )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389ش(، دفتر اول، ص 179، 229.
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ایضاح  کتاب  از  ای  نسخه  به شمارۀ 11ب  تهران  دانشگاه  الهیات  دانشکدۀ  کتابخانۀ  در 

الفوائد فی شرح القواعد موجود است که کاتب آن نیز خلیفة بن نصر بن ناصر است. در این 

نسخۀ اخیر، وی شهرت خفاجی و جزائری را برای خود ذکر نکرده، اما دست خط او با دست 

خط مسالک یکی است و می توان هر دو فرد را یک تن دانست. خفاجی در انجامۀ ایضاح 

الفوائد اطلاعاتی آورده که نکاتی از زندگی او را نیز مشخص می کند. وی در انجامۀ ایضاح 

الفوائد چنین نوشته است:

 »... و فرغ من تعلیقه اقل عباد الله واحوجهم الی رحمته العبد المذنب الجاني خلیفة بن نصر 

بن ناصر وفقه الله لمراضیه وجعل یومه خیر من ماضیه بمحمد وآله الطیبین الطاهرین وذلک ما 

بین الظهر وما بین العصر الخامس یوم من شهر شوال من شهور سنة 971 احد وسبعین وتسعمائة 

هجریة علی صاحبها افضل التحیة والسلام ومالک الکتاب النفیس سید السادات ومنبع الجود 

والکرامات اولاد سیدنا محمد طاهر دام ظله آمین اللهم آمین بحرمة آل طه ویس والحمد لله رب 

العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما«. 

عبارت اخیر نشان از این دارد که خفاجی به کار کتابت نسخه اشتغال داشته و نسخه هایی 

را برای استادان خود کتابت می کرده است. در حاشیۀ انجامۀ اخیر عبارت مقابله ای نیز آمده 

که بخشی از آن در صحافی بریده شده و بخش باقی مانده چنین است:

 »بلغ مقابلة في عدة مجالس بحسب الجهد والطاقة الا ما زاغ عنه البصر وقصر عنه النظر وکان 

الفراغ من ذلک عصر نهار الاحد المبارک الرابع والعشرون من شهر جمادي الآخرة من شهور سنة 

اثنین وسبعین وتسعمائة هجریة علی مشرفها الصلاة والسلام وکتب العبد المذنب محمد بن ...«.1 

شماری از نسخه های کتابخانۀ سید عبدالحسین حجة کربلائی
یکی از ویژگی ها و اختصاصات مهم کتاب های الذریعة الی تصانیف الشیعة و طبقات اعلام 

الشیعة، اطلاعات منحصر به فردی است که ایشان از کتابخانه های شخصی در روزگار خود 

ارایه کرده اند؛ کتابخانه هایی که عموما با درگذشت صاحبان آنها از بین رفته اند. از کتابخانه 

1  برای گزارشی از این نسخه و تصویری از انجامۀ آن بنگرید به: سید محمد باقر حجتی، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، ج 1، ص 469، 1081.
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ارایه کرده، کتابخانۀ سید خلیفۀ  آن  از  بسیار خوبی  بزرگ اطلاعات  آقا  های مهم نجف که 

احسائی است که از کتابخانه های مهم بوده که چندین نسل باقی بوده، ولی سرانجام به همان 
عاقبت شوم دیگر کتابخانه ها گرفتار شده و از میان رفته است.1

مرحوم آقا بزرگ طهرانی پیش از فروش کتابخانۀ سید خلیفۀ احسائی توانسته بود، آن را 

بررسی کند و در موارد معدودی نیز حتی به فردی که نسخه ای از آن کتابها را خریده، اشاره 

کرده است. به عنوان مثال در ذیل شرح حال سید حسین بن حیدر بن قمر کرکی )متوفی 1041( 

از برجستگان شاگردان شیخ بهایی، به نسخۀ ای اشاره کرده که متعلق به یکی از شاگردان سید 

حسین بن حیدر کرکی و از نسخه های کتابخانۀ سید خلیفۀ احسائی بوده و توسط سید مجید 

بن محمود حکیم نجفی خریداری شده بود. در نسخۀ مذکور شاگرد مطالبی از سید حسین 

کرکی نقل کرده و تاریخ وفات استادش را نیز به دقت چنین ضبط کرده است: 

»کانت وفاته رحمه الله تعالی في اصفهان في یوم الاربعاء عاشر ربیع الاول من شهور سنة الف 

واحدی واربعین قدس الله سره العزیز«.

تاریخ درگذشت سید  این است که ظاهرا در هیچ جایی دیگری  این اطلاع در   اهمیت 

حسین بن حیدر کرکی نیامده باشد.2 از دیگر کتابخانه های مهم در کربلا که آقا بزرگ اشاراتی 

بن علی حجة طباطبائی  عبدالحسین  کتابخانۀ سید  آورده،  آن  نسخه های مهم  از  برخی  به 

)متوفی 24 محرم 1363(.3چند نسخه ای از نفائس کتابخانۀ ایشان که آقا بزرگ از آنها سخن 

گفته، امروز در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است، از جملۀ نسخۀ شمارۀ 1272 

الاذهان  ارشاد  شرح  فی  الجنان  روض  کتاب  از  مجلدی  که  مشکوة،  محمد  سید  مجموعۀ 

شهید ثانی است. کاتب نخست انجامۀ شهید ثانی را نقل کرده و سپس در اشاره به خود و 

فراغت از کتابت نسخه نوشته است:

1  مفصل ترین تحقیق دربارۀ کتابخانۀ سید خلیفۀ احسائی نجفی، مقالۀ استاد محمد علی حرز است که در مجلۀ 
الخزانة، العددان الخامس و السادس، السنة الثالثة، صفر 1441هـ/تشرین الأول 2019م، صفحات 505-596 با 

عنوان »من خزائن الکتب الأحسائیة: خزانة السید خلیفة الموسوی الأحسائی النجفی« منتشر شده است.
2  بنگرید به: آقا بزرگ طهرانی، طبقات أعلام الشیعة: الروضة النضرة فی علماء المائة الحادیة عشرة، ص 184.

)النجف  کربلاء  مخطوطات  الطعمة،  هادی  سلمان  293؛  ص   ،7 ج  الذریعة،  به:  بنگرید  وی  کتابخانۀ  دربارۀ    3
.29-28 ص   ،1 ج   ،)1973/1393 الاشرف، 
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»... واتفق الفراغ من تسوید هذا الکتاب المبارک یوم الاحد، یوم السادس من شهر ربیع الاول 

سنة ثمانیة وخمسین وتسعمائة علی ید العبد الفقیر الحقیر المعترف بالذنب والتقصیر، الغریق في بحر 

الخطایا والذنوب، الراجي من رحمة العلي حسین بن محمد بن علي بن احمد بن محمد الحسیني غفر 

الله له ولوالدیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات بحق محمد وآله الطاهرین وسلم تسلیماً کثیراً ... یا ارحم 

الراحمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وصل الله علی جمیع الانبیاء المرسلین وعلی ...«.

 همانگونه که آقا بزرگ متذکر شده، در حاشیه نسخه حواشی متعددی است که در برخی 

از آنها تصریح شده که از شهید ثانی است و قید »منه دام ظله السامی« در پایان آنها آمده، 

از  برای گزارشی  قرائت کرده است.  ثانی  نزد شهید  را  اینکه کاتب نسخه  بر  دلیلی است  که 

نسخه و چند تصویر از آن بنگرید به: محمد تقی دانش پژوه، فهرست کتابخانۀ اهدائی آقای 

سید محمد مشکوة به کتابخانۀ دانشگاه تهران، ج 7، ص 2719-2722. از دیگر نسخه های 

کتابخانۀ مرحوم سید عبدالحسین الحجة که بعد از درگذشت ایشان، در تملک فرزندشان سید 

علی عبدالحسین الحجة بوده، مجلدی از کتاب کشف الغمة اربلی است، که اکنون به شمارۀ 

140 ج در کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران موجود است. همین گونه شیخ آقا بزرگ 

از مجموعه ای مشتمل بر چند رساله سخن گفته، که اکنون در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران 

به شمارۀ 50-د موجود است. در پایان اسرار الصلاة / التنبیهات العلیة علی وظائف الصلاة 

القلبیة، تاریخ فراغت از کتابت 20 ربیع الثانی 983 و محل کتابت مشهد ذکر شده است. 

 شهید اول با تاریخ کتابت مشهد، روز جمعه 27 ذی القعدۀ / نوروز 
ً
رسالۀ اول الاربعون حدیثا

 از ملا عبدالله بن محمود بن سعید شوشتری )متوفی 997( 
ً
982 و رسالۀ دوم الاربعون حدیثا

با تاریخ فراغت از کتابت مشهد، چاشت روز جمعه 4 ذی الحجۀ 982 از روی نسخۀ مؤلف 

است. تاریخ اجازۀ زین الدین بن محسن 19 رجب 983 است و مرحوم دانش پژوه اشاره کرده 

که اربعین شیعی دیگری در این مجموعه هست که تاریخ فراغت 23 ذی القعدۀ 982 دارد.1 

1  برای گزارشی از مجموعۀ 50- د دانشکدۀ حقوق بنگرید به: : محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران )تهران: دانشگاه تهران، 1380ق/1961(، ص 

.305  ،240
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از دیگر نسخه های مهم کتابخانۀ مرحوم سید عبدالحسین حجة در کربلاء، نسخۀ الروضة 

البهیة به شمارۀ 32- ب در دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران است، که یکی از عالمان احسائی 

اهل روستای جُبَیل آن را کتابت کرده است. نسخۀ دانشگاه تهران زمانی در تملک محمد بن 

عنایت الله نائینی در شوال 1023 بوده و توصیفی از آن در فهرست کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق 

صفحۀ 359 آمده است. کاتب نسخه که صدقة بن ناصر جبیلی نام دارد، در انجامۀ نسخۀ 

الروضة البهیة که مشتمل بر جلد اول است و در 29 ربیع الاول 989 از کتابت آن فراغت 

حاصل کرده، چنین نوشته است: 

»... کان الفراغ من کتابة هذا الکتاب علی ید ولد الشیخ حسن أهل الرمیلة، إلا بهذه الأسطر 

فإن إتمامها کان علی ید الفقیر الحقیر المقر بالذنب والتقصیر صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد 

ابن راجح ابن أحمد ابن علي ابن رومي بن أبي منصور، الجبُیَل أصلًا ومولداً ومنشأ1ً، متعه الله بها، 

وکان الله له حافظاً وکفیلًا، رحم الله الناظر إلیها والمترحم علی کاتبها، وکاتب الأسطر الأخیرة؛ إذا 

صارت عظامه نخیره، في الیوم التاسع والعشرین من ربیع الأول عام تسع وثمانین وتسعمائة، علی ید 

مالکها، وصلی الله علی محمد النبی وآله الطاهرین، وسلم تسلیماً کثیراً، برحمتک یا أرحم الراحمین، 

علی الذین لا خوفٌ علیهم ولا هم یحزنون، وصلی الله علی محمد وآله وسلم«.

چند تملک نیز بر نسخه مشاهده می شود که عبارتند از : »عبده المفتقر إلی ربه الدیان 

ان صدقة ابن ناصر الدین سلطان« با  صدقة ابن ناصر الدین سلطان؛ عبده الواثق للملک المنَّ

مهر بیضوی او که عبارت سجع آن چنین است: »عبده المفتقر إلی المنان صدقة بن ناصر بن 

سلطان«؛ »من تملکات الفقیر الحقیر ابن حیدر القاری علی رضا« و یادداشتی دال بر امانت 

المقر محمد شریف( صدقة بن منصور  نزد  الشیرازی  فیاض  )أمانة من میرزا محمد  کتاب: 

در انجامۀ نسخۀ الروضة البهیة تصریح دارد که وی تنها بخش آخر و در حد انجامۀ نسخه را 

کتابت کرده و نسخه را فرد دیگری به نام حسن رمیلی کتابت کرده است. 

البیت  التشیع لأهل  تاریخ  الجنبی،  عبدالجلیل  بن  عبدالخالق  به:  بنگرید  باشد.  می  احساء  روستاهای  از  جُبَیل    1
فی إقلیم البحرین القدیم، ص 54-55. شهرت او توسط مرحوم دانش پژوه به خطا »جیلی« خوانده شده است. 
بنگرید به: پریسا کرم رضایی، فهرست کاتبان نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران: 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1390ش(، ص 132.
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نکاتی دیگر دربارۀ صدقة بن ناصر جبیلی
ابن عصفور  الفیۀ  شرح  آقا بزرگ دربارۀ صدقة بن ناصر جبیلی، کتابت  اطلاع دیگر مرحوم 

آقا  اشبیلی )متوفی 669( است که منبع  یعنی علی بن موسی بن محمد بن علی حضرمی 

بزرگ در این خصوص اطلاعی است که در فهرست قدیم آستان قدس )ج 3، ص 30( آمده 

که  رفته  سخن  ای  نسخه  کاتب  شاید  یا  مؤلف  عنوان  به  منصور،  بن  صدقة  از  آنجا  در  که 

فهرست نگار بر اساس یادداشتی که در صفحه عنوان نسخه بوده، آن را شرح الفیۀ ابن عصفور 

و منظومه ای مختصر در نحو معرفی کرده است. نسخۀ اخیر به شمارۀ 3882 کتابخانۀ آستان 

قدس، همانگونه که مرحوم غلامعلی عرفانیان اشاره کرده اند، نسخه ای از کتاب لب الالباب 

فی شرح ملحة الاعراب ابومحمد قاسم بن علی بن محمد حریری است و صدقة بن ناصر بن 

راشد جبیلی کاتب نسخه است، جز آنکه مرحوم عرفانیان شهرت کاتب را حنبلی خوانده اند 

که تصحیف جبیلی است. 

صدقة بن ناصر نسخۀ لب الالباب را برسم خدمت شیخ یحیی بن محمد مشهور به ابن 

المطوع الجبیلی الاحسائی کتابت کرده و تاریخ فراغت از کتابت نسخه نیز آخر شعبان 1016 

ذکر شده است.1 انجامۀ نسخۀ اخیر مشتمل بر مکان و تاریخ فراغت از کتابت نسخه است 

که لازم است تاملی در خصوص آن برود. صدقة بن ناصر جبیلی احسائی در انجامۀ نسخه 

چنین نوشته است: 

»تمَّ هذا الشرح علی الرکض و الاستعجال؛ لأن القلب لیس له مجال مع تشویش الأحوال من 
الِحلةِ و الترحال، فی قریة جدحفص فی بیت الفهیم2 ناصر، بأی قلم اتفق، و فی أی مکان کان، علی 
ید العبد العاصی، کثیر الزلل و المعاصی، صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد الجبُیلی، لرسم خدمة 

الشیخ الأمجد و الفاضل الأسعد الأشد الشیخ یحیی بن محمد الشهیر بابن المطوع الجبیلی الأحسائی 
أصلًا و منشأ و مولداً، فی آخر یوم من شعبان المعظم سنة 1016«.3

1  بنگرید به: غلامعلی عرفانیان، فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی )مشهد، 1370ش(، ج 
12، ص 337. همین خطا در قرائت شهرت کاتب به فهرستگان نسخه های خطی ایران ) فنخا( )ج 27، ص 263( 

نیز راه یافته است.
2  شکل نگارشی این کلمه به صورت الفهیم است. استاد ارجمند عبدالخالق جنبی متذکر شدند که الفهیم به معنی العاقل 

در میان اهالی بحرین قدیم متداول است )و الفهیم فی مصطلح أهل البحرین تعنی العاقل الفاهم و الله أعلم(.
3  خواندن دقیق عبارت انجامه به لطف دوست عزیزم سید علاء موسوی دمشقی صورت گرفت. از ایشان تشکر فراوان دارم. 
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نسخۀ اخیر نشان از این دارد که شیخ یحیی بن محمد مشهور به ابن مطوع احسائی جبیلی 

در روستای جدحفص اقامت داشته و صدقة بن ناصر به دیدار او به آن روستا سفر کرده است 

و ظاهرا قصد رفتن به جای دیگر یا بازگشت به زادگاهش جبیل را داشته است. نکتۀ دیگری که 

دربارۀ نسخۀ 3882 کتابخانۀ آستان قدس باید اشاره کرد، دو یادداشت کوتاه در برگ نخست 

نسخه است. دربارۀ نسخه های مجموعه ای کتابخانه آستان قدس که قابل تفکیک بوده اند، 

در دوره ای تصمیم به جدا سازی گرفته شده و هر کدام جداگانه صحافی و شماره گذاری شده 

است. 

این مطلب دربارۀ نسخه های انجامۀ کاتب در همۀ رساله های آنها نیامده یا افتادگی داشته 

اند، باعث شده تا اجزاء مذکور به عنوان رساله های بدون تاریخ و نام کاتب در فهرست معرفی 

شوند، اتفاقی که دربارۀ نسخۀ اخیر افتاده است. فردی که مالک نسخه پیش از تملک نسخه 

توسط کتابخانۀ آستان قدس رضوی بوده، در خصوص محتویات نسخه دو یادداشت بر برگ 

اول نسخه نوشته که چنین است: 

»مجموعه فیها شرح الفیه ابن عصفور، منظومة فی النحو لطیف ملا نظام الدین نیسابوری 

و شرح شمسیه حساب عبدالعلی بیرجندی رسالة و کتاب ترتیب رجال خلاصة علامه حلی 

تألیف بعض علماء الرجال من المتاخرین«؛ »از اول و آخر شرح شمسیه حساب اجزاء افتاده 

و از آخر ترتیب رجال خلاصة نیز اجزاء افتاده است«.

احتمالا  را  متن  سه  ناصر  بن  صدقة  که  گفت  توان  می  اولا  اخیر،  مطلب  دو  اساس  بر 

متاسفانه در  را گرفت، که  آنها  آستان قدس سراغ  میان نسخه های  باید در  کتابت کرده، که 

فاصلۀ کتابت نسخه تا زمانی که نسخه به کتابخانۀ آستان قدس رضوی رسیده، بخش های از 

دو رسالۀ آن که مشتمل بر انجامه و احتمالا نام کاتب بوده، از نسخه افتاده است. بر اساس 

به   1154 سال  الحرام  محرم  از  پیش  حاضر  نسخۀ  نسخه،  عرض  به  مربوط  های  یادداشت 

تملک کتابخانۀ آستان قدس رضوی درآمده است، و یادداشتی در خصوص عرض نسخه در 

این تاریخ، در کنار یادداشت های متعدد دیگر از تاریخ هایی در سالهای بعد چون ربیع الاول 

1196 بر نسخه درج شده است.
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 دیگر اثر کتابت شده توسط صدقة بن ناصر، نسخه ای از جلد اول کتاب روض الجنان 

فی شرح ارشاد الأذهان شهید ثانی است که صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد بن ابی منصور 

جبیلی از کتابت آن در سال 1001 فراغت حاصل کرده است. عبارت های آمده در انجامه، 

دلالت بر این دارد که وی در جبیل احساء به دنیا آمده و در همانجا بالیده است، که شاهدی بر 

بازگشت خانواده از شیراز به جبیل است: )...کاتبه مالکه الفقیر الحقیر المفتقر الی خالقه الدیان 

صدقة بن ناصر بن سلطان بن راشد ابن ابي منصور الجبیلي اصلًا ومنشأ ومولداً نفعه الله به زماناً 
طویلًا وکان الله له حافظاً وکفیلا وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین(.1

 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی به شمارۀ 3869 مجموعه ای موجود است که بخشی 

از آن را عبدالحسین بن احمد در 994 و بخشی دیگر را عبدالله بن مبارک بن احمد بن یحیی 

ماحوزی در 995 کتابت کرده است و شامل کشف البراهین ابن ابی جمهور احسائی و کتاب 

تسدید العقائد شمس الدین محمود بن عبدالرحمان اصفهانی است. نسخه در تملک صدقة 

بن ناصر بن سلطان بن راشد بن احمد بن محمد بن علی بن راجح ابن منصور جبیلی بوده با 

تاریخ 995 بوده است. عبارت تملک صدقة بن ناصر اهمیت خاصی دارد و نشانگر آن است 

که خانوادۀ او به زادگاهشان یعنی جبیل بازگشته اند. صدقة بن ناصر در عبارت تملک خود بر 

نسخه در پایان رسالۀ کشف البراهین نوشته است: 

»من متملکات الفقیر الحقیر المقر بالذنب والتقصیر ... الجاني صدقة بن ناصر بن سلطان بن 

راشد بن احمد بن محمد بن علی بن راجح ابن ابي منصور الجبیلي اصلًا ومنشاً ومولداً متعه الله 

به طویلًا وکان الله له حافظاً وکفیلًا ... والمعارف له اذا تمکن من رده ولم یرده ورحم الله الناظر 

فیه والمترحم علی مالکه وصلی الله علی سیدنا محمد وآله ... وکتب مالکه هذه الاسطر سنة 995 من 
الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل الصلوات«. 2

1  برای گزارشی از این نسخه بنگرید به: سید احمد حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مؤسسۀ 
بروجردی، ج 1، ص 70-69. العظمی  الله  آیت  حضرت 

)تهران: چاپخانۀ  کتابخانۀ مجلس شورای ملی  فهرست  عبدالحسین حائری،  به:  بنگرید  نسخه  از  گزارشی  برای    2
.1903 ص  چهارم،  بخش   ،10 ج  1352ش(،  ملی،  شورای  مجلس 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 101 - 102

 سال بیس
پائیز و زمستان  1399 

22

شرح  و  البراهین  کشف  بر  مشتمل   3869 شمارۀ  به  ای  مجموعه  مجلس  کتابخانۀ  در 

التجرید قاضی محمود بن احمد اصفهانی موجود است، که زمانی در تملک صدقة بن ناصر 

بوده است. کاتب کشف البراهین خود از عالمان احسائی به نام عبدالحسین بن احمد مادوم 

است و در انجامۀ چنین نوشته است: 

»بالمشهد الرضوي المقدس علی ساکنه الصلاة والسلام بمنزل السید الاجل والکهف ... رفیع 

القدر والمحل محسن بن محمد بن ... الذي صدر في اول الکتاب وکان لاجله والسبب في ایجاد قرعه 

انه علی کل شیء قدیر وبالاجابة  المؤمنین والمؤمنات  ... الله علی ذلک وایانا وجمیع  واتمام اصله 

جدیر وصل الله علی محمد وآله اجمعین وآله الطبین الطاهرین وسلم.

فرغ من تسویده کاتبه الافقر الغریق في بحر الذنوب والخطایا عبدالحسین بن احمد المادوم في 

یوم الاثنین، الثامن من شوال سنة 994 وسلم کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین«.

در کنار انجامۀ این بخش، صدقة بن ناصر یادداشتی در خصوص تملک خود بر نسخه 

نوشته که چنین است:

»من متملکات الفقیر الحقیر، المقر بالذنب والتقصیر عبده وقنّه الجاني صدقة بن ناصر بن سلطان 

 ومولداً، متعه الله 
ً
بن راشد ابن احمد بن محمد بن علي بن راجح ابن ابي منصور الجبُیلي اصلًا ومنشأ

به طویلًا وکان الله له حافظاً وکفیلًا، لعن الله سارقه وغاصبه والمعارف له اذا تمکن من رده ولم یرده 

ورحم الله الناظر فیه والمترحم علی مالکه وصل الله علی سیدنا محمد وآله التقي الطاهرین وسلم وکتب 

مالکه هذه الاسطر سنة 995 من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل الصلوات«.

رسالۀ دوم را نیز فردی از اهالی روستا ماحوزه اوال کتابت کرده و هر چند هر دو کاتب از 

وال باشند، 
ُ
مکان کتابت خود سخنی نگفته اند، محتمل است که از اهالی و ساکنین جزیرۀ ا

وال همواره 
ُ
که صدقة بن ناصر مدتی برای تحصیل علم به آنجا مهاجرت کرده است. بخش ا

در میان سه بخش بحرین قدیم، به عنوان مرکزی علمی جایگاه خود را داشته است. کاتب 

رسالۀ دوم در انجامه چنین نوشته است: 

»اتفق لانهاء من تسوید بیاض اوراقه عصر الاحد ثامن من شهر جمادي الآخری من شهور 

سنة خمس وتسعین وتسعمائة علی ... وآله افضل الصلوة والسلام علی ید الفقیر الی الله تعالی الغني 
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عبدالله بن مبارک بن احمد بن یحیی الماحوزي الاوالي عفي عنه والمؤمنین، الله کما وفقت لاتمامه 

واعنت لاختتامه فصل علی محمد وآله ...«.

در کنار انجامۀ کاتب، مهر بیضوی شکل صدقة بن ناصر با عبارت »الواثق بالملک المنان 
عبده صدقة بن ناصر بن سلطان« آمده است.1

عبدالله عتیق الحسین حسینی وارث شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی
مجلدی از کتاب وسائل الشیعة در کتابخانۀ مدرسۀ طالبیه شهر تبریز به شمارۀ 205 موجود 

است، که زمانی در تملک سید محمد بن صندید حسینی بوده و حسین بن محمد بن یحیی 

بن عمران، یادداشت تملک او را بر ظهر نسخه چنین نوشته است:

 »ثمَّ صار من متملکات الاخ الاکمل الامجد الاسعد السید محمد بن السید شرف بن العلامة 

السید ابراهیم بن السید یحیی الصندید الحسیني وذلک بالبیع الشراع البتي في حدود سنة 1172 

حرره الاحقر حسین بن محمد بن یحیی عفی الله عنه«.

 بر نسخۀ اخیر همانند برخی نسخه های که زمانی در تملک سید محمد صندید حسینی 

بوده، به تملک مبارک بن علی جارودی و ظاهرا پسرش شیخ عبدالله جارودی درآمده است، جز 

آنکه یادداشت تملک پدر و احتمالا پسرش در گذر زمان آسیب دیده و بخش مهمی از آن محو 

شده است: )بسم الله والحمد لله؛ ثم منَّ الله سبحانه بدخوله في ملک المملوک الاحقر مبارک بن 

علي الجارودي عفی الله عنه تعالی عنهما بمنه سنة ... ثم ...سنة 1224(. نسخه پیشتر در تملک آخوند 

ملا عبدالرحیم بن رمضان بوده، که آن را از وصی شرعی شیخ عبدالله بن صالح سماهیجی، 

یعنی سید عبدالله عتیق الحسین حسینی خریداری کرده است. عبدالله علوی در اشاره به فروش 

نسخه به وصایت و وکالت از ورثۀ سماهیجی، بر روی نسخه چنین نوشته است: 

»بسم الله، بعت هذا الکتاب اخي آخوند ملا عبدالرحیم وصایة ووکالة وانا الجاني عبدالله بن 

علوي بن عیسی عتیق الحسین الحسیني«.2 

1  برای معرفی اجمالی مجموعۀ 3869 بنگرید به: عبدالحسین حائری، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی )تهران: 
چاپخانۀ مجلس شورای ملی، 1352ش(، ج 10، بخش چهارم، ص 1902-1903. فوائد مختلفی در معرفی نسخه 

از قلم مرحوم عبدالحسین حائری افتاده و شهرت جبیلی نیز به خطا جیلی خوانده شده است.
2  از دوست عزیزم استاد ابوالفضل حافظیان برای در اختیار گذاشتن برگ های از نسخۀ 205 وسائل الشیعة تشکر 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 101 - 102

 سال بیس
پائیز و زمستان  1399 

24

بر اساس یادداشت های مورد بحث، نسخه زمانی در ایران و فارس بوده )کتابت سپس تملک 

توسط سماهیجی و بعد تملک ملا عبدالرحیم(، سپس نسخه به قطیف منتقل شده است و مدتی 

در تملک سید محمد صندید حسینی بوده و بعد از مرگ وی به شیخ مبارک جارودی انتقال یافته 

و سپس فرزندش شیخ عبدالله که به ایران و شهر شیراز مهاجرت کرده، نسخه را بار دیگر به 

ایران برگردانده و بعد از مرگش نسخه دست به دست شده، تا آنکه اکنون در مدرسۀ طالبیه تبریز 
نگهداری می شود. بررسی کاملتر نسخه ممکن است نکات دیگری را روشن کند.1

از دیگر نسخه هایی که تملک عبدالله بن صالح سماهیجی و یادداشت هایی از عبدالله 

عتیق الحسین حسینی بر آن است می توان به نسخۀ شمارۀ 635 کتابخانۀ مدرسۀ مروی اشاره 

کرد که فردی در روز دوشنبه 23 جمادی الثانی 1080 آن را کتابت کرده است. نسخۀ اخیر در 

تملک علی بن احمد حسینی مدنی در همان سال 1080 بوده و محتمل است که اساسا وی 

سفارش کتابت نسخه را داده باشد: )هو مالک؛ تشرف بملک هذا )الکتاب( من فضل المالک 

الوهاب عبده علی الصدر المدنی بن احمد الحسینی اوتیا کتابهما بیمینهما کتبه سنة 1080(. سپس 

نسخه در تملک عبدالله بن صالح سماهیجی بحرانی در 1129 زمانی که او به ایران آمده و در 

شیراز بوده، درآمده است: )ثمَّ منَّ الله به علی عبده المسکین خادم المحدثین عبدالله بن صالح 

البحراني في دار العلم شیراز سنة 1129 والحمد لله وحده(. نسخه بعد از سماهیجی در اختیار 

سید احمد نامی بوده و سپس در تملک شاگرد و جانشین سماهیجی در بهبهان، یعنی سید 

عبدالله بن علوی موسوی حسینی درآمده و او در یادداشتی بر نسخه چنین نوشته است:

»بسم الله؛ ثم بعد ان انتقل الی ملک السید احمد بالبیع الشرعي انتقل بالبیع الشرعي ایضاً في 

ملک اقل عباد الله علماً وعملًا واکثرهم زللًا الجاني الفاني عبدالله بن علوي بن عیسی عتیق 
الحسین الموسوي الحسیني عفي عنهم ومن المؤمنین والمؤمنات«.2

فراوان دارم.
1  چند تصویر از تملکات نسخه به لطف استاد و دوست عزیزم آقای ابوالفضل حافظیان در اختیارم قرار گرفت و 

باشد. می  آنها  اساس  بر  بیان شده  مطالب 
2  در کتابخانۀ ملی به شمارۀ 22900 نسخه ای از کتاب العشرة الکاملة موجود است که در تملک عبدالله بن صالح 
سماهیجی بوده است و او در اشاره به تملک خود بر نسخه بر ظهر آن چنین نوشته است: »بسم الله الرحمن الرحیم؛ 
من جملة متملکات الفقیر الحقیر الجاني عبدالله بن صالح السماهیجي البحراني هذا الکتاب المستطاب تألیف شیخي العلامة 
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حسن بن علی مهلبی از نگارش کتاب خود در روز شنبه ششم جمادی الثانی 840 در شهر 

حله فراغت حاصل کرده و کتاب وی ردیه ای است بر کتاب المعارضة فی الرد علی الرافضة 

جمال الدین ابو المحاسن یوسف واسطی شافعی، معروف به طفیلی )قرن نهم( است.1 کتاب 

المعارضة با دو عنوان مختلف به چاپ رسیده است. یک بار با عنوان الحجج الباهرة فی إفحام 

البخاری،  الإمام  دار  منیب )ریاض:  الله حاج علی  با تصحیح عبد  الفاجرة  الکافرة  الطائفة 

1420ق(، که در چاپ اخیر کتاب به خطا به جلال الدین دوانی )متوفی 908( نسبت داده 

شده و بار دیگر با عنوان المناظرة بین السنة والشیعة و با تحقیق خالد بن عبد العزیز الجناحی 

)البحیرة-مصر، 2010/1431( با انتساب صحیح به واسطی.

تصحیف و تحریف عبارتی از کتاب وقعة صفین 
حوادث و احداث قرن اول هجری از موضوعات مورد اهتمام مورخان قرن دوم و سوم بوده و 

شاهد نگارش تک نگاری های فراوانی در خصوص آنها هستیم، جز آنکه متن اصلی بسیاری 

از این نگاشته ها بدست ما نرسیده، اما بخش های مهمی از این متون را مورخان قرن چهارم و 

قرون بعدی در ضمن کتابهای خود نقل کرده اند، هر چند اخبار و مطالبی نیز توسط آنها نقل 

نشده و از بین رفته است. در میان حوادث رخ داده در قرن اول هجری که بعدها توجه شمار 

فراوانی از مورخان را به خود جلب کرده، نبرد صفین یکی از مهمترین حوادث تاریخی است 

که در کنار بعد تاریخی آن، جنبه های کلامی را نیز باید در نظر داشت. 

مهمترین اثر دربارۀ نبرد صفین، کتاب وقعة صفین از نصر بن مزاحم منقری است، که خود 

با بهره گیری از برخی متون کهنتر تألیف شده دربارۀ نبرد صفین، کتابش را تألیف کرده است. 

از میان نویسندگان ادوار بعدی که توجه فراوانی به کتاب وقعة صفین داشته و مطالب بسیاری 

از آن را نقل کرده، ابن ابی الحدید است و می توان از آن به عنوان نسخه بدلی برای تصحیح 

کتاب وقعة صفین استفاده کرد. 

الفهامة ادام الله تعالی ایامه واسبغ علیه انعامه بتاریخ عشرة من شهر جمادي الاولی سنة 1117«. عبدالرحیم بن رمضان نیز 
نسخه را بعدها از عبدالله عتیق الحسین حسینی خریداری کرده و یادداشتی در این خصوص بر نسخه نوشته که 
بخشی از آن زیر وصالی از بین رفته است و بخش موجود و قابل خواندن آن چنین است: »بعت هذا الکتاب وصایة 

مولینا ... الاواه السید عبدالله وفقه الله تعالی ... عبدالرحیم بن رمضان«.
1  دربارۀ حسن مهلبی بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 1، ص 325-323.
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یکی از موارد جالب توجه در کتاب وقعة صفین، ماجرای درگیری میان عمار با عبدالله 

بن عمرو بن عاص است. در گفتگوی رد و بدل شده میان آنها، عمار، عبدالله بن عمرو بن 

عاص را متهم به فروختن دینش به معاویه و پیروی کردن از پدر فاسقش عمرو بن عاص کرده 

بود، اما عبدالله گفته بود که علت حضورش در صفین، خونخواهی عثمان است، که عمار در 

پاسخش او را متهم به دروغ گویی کرده بود و گفته بود که عبدالله در پی اطاعت از امر خدا 

نیست. خبر اخیر در متن تصحیح شدۀ کتاب وقعة صفین توسط عبدالسلام، بر اساس نسخه 

های تحریف شده بوده و تفاوت چشمگیری با متن نقل شده از کتاب وقعة صفین توسط ابن 

ابی الحدید دارد. نخست بهتر است تا دو عبارت را نقل کنیم سپس به مقایسۀ آنها بپردازیم.

»... ثم نادی عمار عبیدالله بن عمر وذلک قبل مقتله، فقال یا ابن عمر! صرعک الله! بعت 

دینک بالدنیا من عدو الله وعدو الاسلام، قال: کلا، ولکن أطلب بدم عثمان الشهید المظلوم 

...« )وقعة صفین، ص 320(.

قال نصر: وحدثنی عمرو بن سعید عن الشعبي، قال: نادی عمار عبدالله بن عمرو ابن العاس 

الفاسق.  أبیک  بالدنیا من عدو الله وعدو الاسلام معاویة، وطلبت هواي  فقال له: بعت دینک 

فقال: لا ولکني أطلب بدم عثمان الشهید المظلوم ...« )ابن ابی الحدید، ج 5، ص 254-253(.

در اینکه در متن نقل شده در کتاب وقعة صفین اشکالی وجود دارد، این نکته را باید مورد 

توجه قرار داد که جایی که خبر اخیر از آن نقل شده در خصوص عبدالله بن عمرو بن عاص 

است و بدون مقدمه ای در خبر اخیر که آن بحث آمده، به یکباره نام عبدالله بن عمر آمده 

است. به عبارت دیگر متن اخیر تعمدا مورد تصرف قرار گرفته و کاتبان بعدی عبارت نصر بن 

مزاحم را که به نوعی تعارض با عقیده به عدالت صحابه بوده را تغییر داده اند و کلماتی از خبر 

را نیز حذف کرده اند که در آنها عمار عمرو بن عاص را فاسق خوانده و معاویه را نیز دشمن 

اسلام. همچنین خبر اخیر که به نقل از شعبی بوده، علت دیگری برای دخل و تصرف در آن و 

کاستن از تعارض آن با مسئلۀ عدالت صحابه بوده است.

نسخۀ 5690 کتابخانۀ آیت الله مرعشی و نکاتی در باب آن
در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ5690 نسخۀ نفیسی از نهج البلاغه وجود دارد که بر 



)1
4(

ت 
حا

صحی
و ت

ت 
حظا

ملا

27

آن اجازه ای از قطب الدین راوندی برای زین الدین ابوجعفر محمد بن عبدالحمید بن محمد 

آمده به این شرح آمده است: 

»قرأ عليَّ کتاب نهج البلاغة من أوله إلی آخره الشیخ الإمام العالم زین الدین أبوجعفر محمد بن 

عبدالحمید بن محمد المدعو بـ ...أدام الله توفیقه قراءة اتقان سعید بن هبة الله بن الحسن حامداً 

مصلیاً«.

البلاغه را چنین ذکر  نهج  الدین راوندی طریق خود در روایت  در یادداشتی دیگر قطب 

کرده است:

الراوندي أخبرنا السید بن معبد الحسني عن الشیخ أبوعبدالله الحلواني  أبوالحسین  »یقول 

عن الرضي هذا الکتاب وأخبرنا ابن الأخوة البغدادي عن الشیخ أبي الفضل محمد بن یحیی الناتلي 

عن أبي نصر عبدالکریم بن محمد الدیباجي عن الرضي رضي الله عنهم وللشیخ العالم زین الدین 

هذا أن یروي عني الکتاب کله بهذا الإسناد فانه بحمد )الله( أهل لذلک، صحّ«. 

همچنین بر روی نسخه اجازه ای از ابوالفضل راوندی – فرزند قطب الدین راوندی – برای 

شخصی به نام علاء الدین علی بن یوسف بن حسن نیز بر نسخه موجود است، که در آن از 

خواندن متن در نزدش سخن گفته و نوشته است: 

»)قرأ عليَّ الشیخ الإمام علاء الدین جمال الحاج والحرمین علي بن یوسف بن الحسن دام توفیقه 

وإلی کل طریقه هذا المجلد قراءة محقق مدقق وأجزت له روایته عني عن جماعة عن )المصنف( 

رضي الله عنهم ... أبوالفضل الراوندي حامداً ...«.

 نسخۀ اخیر بعدها به دست عز الدین حسن بن علی بن محمد بن علی حسینی معروف 

به ابن الابرز افتاده، و او آن را بر یحیی بن احمد بن سعید حلی خوانده و در تاریخ 27 شعبان 

655 از وی اجازه ای اخذ کرده که متن آن بر نسخه آمده است.1 متن اجازۀ عز الدین علی 

راوندی به ابونصر طبیب چنین است:

1  نسخۀ اخیر اساس کتابت نسخۀ شمارۀ 6726 کتابخانۀ آیت الله مرعشی بوده است. نسخۀ 5690 را افندی دیده و 
اجازۀ آمده بر آن به علاء الدین جمال الحاج علی بن یوسف ابن حسن را در ریاض العلماء، ج 4، ص 293-292 
نقل کرده است. افندی بر این گمان است که ابوالفضل باید ابوالرضا باشد و شخص مجاز را سید ابو الرضا راوندی 

معرفی کرده است.
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»قرأ وسمع عليَّ کتاب نهج البلاغة الأجل الإمام العالم الولد الأخصّ الأفضل جمال الدین، زین 

الاسلام شرف الائمة، علي بن محمد بن الحسن المتطبب أدام الله جماله وبلغّه في الدارین آماله، 

 یقتضیها فضله.
ً
قراءة وسماعا

وأجزت له أن یرویه عني عن المولی السعید والدي سقاه الله صوب الرضوان عن ابن معبد 

الشیخ  عن  له  ورویته  عنه.  الله  رضي  الرضي  السید  عن  الطوسي  جعفر  أبي  الإمام  عن  الحسني 

الإمام عبدالرحیم بن الإخوة البغدادي عن الشیخ أبي الفضل محمد بن یحیی الناتلي عن أبي نصر 

عبدالکریم ابن محمد سبط بشر الدیباجي عن السید الرضي رضی الله عنه.

وروی لي السید الإمام ضیاء الدین علم الهدی سقی الله ثراه عن الشیخ مکي بن أحمد المخلطي 

عن أبي الفضل الناتلي عن أبي نصر عن الرضي رحمهم الله.

 ورواه لي والدي قدس الله سره عن الشیخ الإمام أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن المقري 

النیسابوري1 عن الحسن بن یعقوب الأدیب عمّن سمعه عن الرضي رضي الله عنه. 

کتبه علي بن فضل الله الحسني حامداً مصلیاً في رجب سنة تسع وثمانین وخمسمائة«.

تاریخ درگذشت ابوالرضا راوندی دانسته نیست، اما تصریح فرزندش عزالدین ابوالحسن 

علی با به کاربردن کلمات اخیر که دلالت بر درگذشت پدرش دارد. محمد بن ابی نصر نیز 

در اجازۀ خود به تاریخ رجب 587 از ابوالرضا به قید گذشته یاد کرده است. ظاهرا ابوالرضا 

راوندی حدود اواخر 571 یا اواخر 572 درگذشته باشد.

عزالدین  سید  دربارۀ  مهمی  اطلاع  ورامینی،  توسط  شده  کتابت  نسخۀ  1ب،  برگ  در   

ابوالحسن علی راوندی آمده و اینکه وی در قم سکونت داشته و مجلس درسی نیز داشته و 

ابیاتی از وی در ستایش نهج البلاغه نقل شده که کاتب در اشاره به این ابیات نوشته است:

1  برای شرح حال ابوجعفر مقری از مشایخ سید ابوالرضا راوندی بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 4، ص 118-
119. از جمله آثار مقری، کتاب الحدود در نسخۀ کهنی به خط احمد ابن مجتبی بن احمد حسینی به تاریخ صفر 
655 باقی مانده که در صفحه عنوان نسخۀ اخیر کاتب نوشته است:»کتاب الحدود، إملاء الشیخ الإمام العالم الزاهد، 
بر اساس نسخۀ اخیر توسط مرحوم  المقري رحمة الله علیه«. کتاب  قطب الدین أبي جعفر محمد بن الحسن النیسابوري 
و  للتحقیق  السلام  علیه  الصادق  الإمام  مؤسسة  )قم:  است  شده  منتشر  و  تصحیح  )فاضل(  مطلق  یزدی  محمود 

.)1414 التألیف، 
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»... السید الامام الکبیر العلامة عز الدین سلطان العلماء علي بن السید الامام الکبیر ... علم 
الهدی ... بمجلس درسه بقم حماها الله ارتجالًا...«.1

ابوالفضل ناتلی کیست؟
بهتر است نخست برای شناخت هویت فرد اخیر، از شهرت او آغاز کنیم. شهرت وی عموما 

به صورت الناتلی و گاه الناقلی ذکر شده است و در یک مورد »الناتکی« درج شده، که البته 

شکل اخیر به دلیل آنکه معنی ندارد، تصحیف یکی از دو صورت قبل است.2 در نسخۀ نفیسی 

نهج البلاغه متعلق به قرن ششم، موجود در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 5690  از 

که دست خط ابوالحسین سعید بن هبة الله راوندی در دو جای نسخه آمده، شهرت اخیر به 

صورت الناتلی کتابت شده که به نظر صحیح نیز همین باشد. همین گونه در اجازۀ ابوالرضا 

البلاغۀ متحف عراقی شمارۀ 3784، شهرت محمد بن یحیی،  نهج  راوندی بر ظهر نسخۀ 

الناتلی آمده است.

 قطب راوندی در منهاج البراعة در ابتدا )ج 1، ص 4-6( و آخر شرحش، طرق خود به 

نهج البلاغه را آورده است. وی در آغاز منهاج البراعة طریق امامی خود در نقل نهج البلاغه را 

متذکر شده و در پایان طریق خود از اهل سنت را آورده است، که در آن نام ناتلی نیز به عنوان 

استاد ابن اخوه آمده و چنین نوشته است:

آخر  الکتاب ونذکر الآن اسناداً  »وقد ذکرنا اسناد نهج البلاغة من طریق الخاصة في صدر 

من طریق العامة؛ وهو ما أخبرنا به الشیخ أبونصر الغازي عن أبي منصور العکبري عن الرضي 

رحمه الله. وقد أخبرنا أیضاً الامام أبوالفضل عبدالرحیم بن أحمد بن محمد بن ابراهیم ابن خالد 

الاخوة  ابن  واخبر  الرضي  عمها  عن  المرتضی  بنت  النفیسة  السیدة  عن  الاخوة  بابن  المعروف 

- در تصحیح مرحوم سید عبداللطیف  الشیخ أبي الفضل محمد بن یحیی الناتلي  البغدادي عن 

1  دانسته های اندکی دربارۀ عزالدین ابوالحسن علی راوندی موجود است. بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 3، ص 
312-313، ج 4، ص 177-179. اشعاری که در نسخۀ کتابت شده توسط ورامینی در مدح نهج البلاغة آمده را مرحوم 
سید عبدالعزیز طباطبائی در مقالۀ خواندنی »فی رحاب نهج البلاغة )4(: ما قیل فی نهج البلاغة من نظم و نثر«، تراثنا، 

العدد الأول، السنة التاسعة )محرم – ربیع الاول 1414(، ص 60-110، صفحات 66-67 نقل کرده اند.
2  بحار الانوار، ج 106، ص 66.
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کوهکمری، شهرت اخیر به صورت البابلی آمده که نادرست است - عن أبي نصر عبدالکریم بن 

محمد الدیباجي المعروف بسبط بشر الحافي ... قال: قریء علی الشریف الرضي رضي الله عنه کتاب 
نهج البلاغة وأنا أسمع«.1

نام و نشانی از ابوالفضل محمد بن یحیی ناتلی که از مشایخ روایت ابن اخوه بوده، در 

کتابهای تراجم نگاری شافعیان نیامده است. اطلاع مهم دربارۀ او، سلسله سند روایت کتاب 

 علی البحث ابوالحسن اشعری است، که با عنوان استحسان الخوض فی علم الکلام 
ّ

الحث

 علی البحث اشعری که متن و تحریر کاملتری از آن 
ّ

بارها منتشر شده است. از کتاب الحث

که باید تحریر دوم کتاب باشد، نسخه ای در اختیار عالم و متکلم نامور اشعری، ابوالقاسم 

سلمان بن ناصر نیشابوری انصاری )متوفی 512(2 بوده و او تمام متن آن را در ضمن کتاب 

الغنیة فی الکلام با تصریح بن نام الحث علی البحث آورده است: )وقد قال أبوالحسن رضي 

الله عنه في کتاب المترجم بالحث علی البحث أن طائفة ...(.3 

 علی البحث ابوالحسن اشعری در کتاب الغنیة انصاری، 
ّ

تحریر نقل شده از کتاب الحث

با متن چاپ شده به عنوان استحسان الخوض فی علم الکلام تفاوت هایی چشمگیر دارد، که 

دلالت بر این دارد نسخۀ نقل شده توسط انصاری تحریر دوم کتاب است. نکتۀ مرتبط با بحث 

 علی البحث ابوالحسن اشعری آمده 
ّ

فعلی ما، سلسله سندی است که در آغاز رسالۀ الحث

است، که سنت روایت و تداول متن را نشان می دهد. سلسله سند مورد بحث چنین است:

»بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً قال أبوصادق 

محمد بن یحیی بن علي القرشي أنبأنا الشیخ الامام الحافظ جمال الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن 

1  قطب الدین سعید بن هبة الله الراوندی، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، تحقیق السید عبداللطیف الکوهکمری 
)قم: مکتبة آیة الله المرعشی العامة، 1406ق(، ج 3، ص 455-452.

2  برای شرح حال انصاری بنگرید به: عبدالغافر بن اسماعیل فارسی، المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور، ص 374-
376؛ سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج 7، ص 99-96.

3  نسخه ای از کتاب الغنیة فی الکلام انصاری در کتابخانۀ احمد ثالث به شمارۀ 1916 موجود است و بر اساس همین 
 علی البحث ابوالحسن اشعری را منتشر کرده است. فرانک متن رسالۀ اشعری 

ّ
نسخه، ریچارد فرانک رسالۀ الحث

را بر اساس تحریر های متداول دیگر که مختصر تر از تحریر نقل شده توسط انصاری بوده، را نیز در کنار تحریر 
انصاری به صورت دو ستونه بر اساس چند نسخۀ کهن آورده است. بنگرید به: 

.R.M. Frank,“Al-AshÝarÐ’s KitÁb al-Íatgtg ÝAlÁ L-BaÎth,”Mélanges, 1988, 18, pp.83-152
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احمد بن محمد بن محمد بن ابراهیم بن خالد المعروف بابن الأخوة سنة اثنتین واربعین وخمس مائة 

ابوالنصر  انبانا  علیه  بقراءتي  منزله  في  بمازندران  الناتلي  یحیی  بن  محمد  ابوالفضل  الشیخ  انبانا 

عبدالکریم بن محمد بن هارون الشیرازي انبانا علي بن رستم حدثنا علي بن مهدي قال سمعت 
الشیخ الأوحد شیخ المشایخ اباالحسن علي بن اسماعیل الاشعري یقول...«.1

علم  فی  الخوض  استحسان  یا  البحث  علی   
ّ

الحث کتاب  آمده،  سند  سلسله  اساس  بر 

الکلام، به روایت یکی از سه شاگرد برجستۀ ابوالحسن اشعری، ابوالحسن علی بن محمد بن 

مهدی مامطیری است. مامطیری نسخه ای از کتاب ابوالحسن اشعری را به خود به زادگاهش 

مامطیر )بابُل کنونی( برده و در آنجا به روایت آن پرداخته است.2 

شاگرد مامطیری، علی بن رستم که باید از اهالی همان مناطق شمالی ایران باشد، کتاب 

را به روایت مامطیری، برای ابونصر عبدالکریم بن محمد بن هارون شیرازی، که همان فرد 

عبدالکریم بن محمد دیباجی هارونی مشهور به سبط بشر حافی باید باشد، نقل کرده است. 

فرد اخیر کتاب را برای شخصی به نام ابوالفضل محمد بن یحیی ناتلی روایت کرده است. 

ادامۀ سلسله سند کمک می کند تا ابوالفضل ناتلی آمده در این سلسله سند را همان ابوالفضل 

ناتلی استاد ابن اخوه بدانیم، چرا که در ادامۀ سلسله سند، فردی که راوی کتاب از ناتلی ذکر 

شده، کسی جز ابن اخوه نیست.

1  نسخۀ کهنی از رسالۀ استحسان الخوض ابوالحسن اشعری به شمارۀ 2161/2 در کتابخانۀ فیض الله افندی، برگ 

های 19پ-52 ر موجود است، که شخصی به نام عبدالرحمن بن عبدالله ابن عبدالحلیم بن عمران در ربیع الاول 

677 از کتابت آن فراغت حاصل کرده و در انجامۀ نوشته است: »... و فیما ذکرنا کفایة لکل عاقل غیر معاند آخره 

والحمد لله وحده وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وبعقبه ما صورته سمعت جمیعه بقرأتي علی الشیخ 
المحدث أبي صادق محمد بن الحافظ الرشید أبي الحسن یحیی بن علي بن عبدالله بن مفرج القرشي وفقه الله تعالی ورحم 
سلفه بمنزله بمصر کتبه عبدالرحمن بن عبدالله ابن عبدالحلیم بن عمران في ربیع الأول سنة 677 عابداً مصلیاً«. تفطن 
به این مطلب که کلید حل قرائت صحیح شهرت ناتلی یا ناقلی کدام درست است، حاصل تفطن دوست گرامی آقای 

رسول جزینی است. دربارۀ ناتل از شهر های مازندران بنگرید به: سمعانی، الانساب، ج 5، ص 441.

2  ابوالحسن علی بن محمد بن مهدی مامطیری طبری، یکی از چهار شاگرد اصلی ابوالحسن اشعری در سنت اشاعره 

است. مامطیری همچنین کتابی به نام نزهة الابصار و محاسن الآثار دارد که در آن سخنان امیر المؤمنین علیه السلام 

را تدوین و گردآوری کرده است. دربارۀ ابوالحسن علی بن مهدی طبری مامطیری بنگرید به: عبدالوهاب بن علی 

سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج 3، ص 369، 468-466.
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یکی از راویان کمتر شناخته شدۀ نهج البلاغه از اهل سنت
یکی از مشهورترین راویان نهج البلاغه از اهل سنت، عبدالله بن محمود بن مودود بلدجی 

در  ای  نسخه  البلاغه،  نهج  روایت  در  بلدجی  شاگردان  نقش  دربارۀ  ما  دیگر  اطلاع  است. 

کتابخانۀ ملی پاریس به شمارۀ 6992 نسخه های عربی است. نسخۀ اخیر مشتمل بر قطعه ای 

از نهج البلاغه، یعنی نیمی از خطبۀ 186 و دو خطبۀ 194 و 195 است که شخصی به نام 

بن  ابوالفتح علی  نام  به  با نسخۀ شخصی  را  آن  الزاهد  نصر  بن  اسعد(  ...)شاید  بن  محمد 

یوسف بن محمد بن هبة الله بن البوقی مقابله کرده است. در معرفی بوقی گفته شده که وی از 

شاگردان عبدالله بن محمود بن مودود بلدجی بوده است. محمد بن نصر زاهد از اینکه نسخۀ 

خود را نزد بوقی خوانده، نیز سخن گفته و چنین نوشته است:

»هو؛ قابلت هذا الکتاب وهو نهج البلاغة المنتزع من کلام امیر المؤمنین علي بن ابي طالب 

الزاهد تجاوز الله عن  ... بن نصر  علیه افضل الصلاة والسلم أضعف عباد الله تعالی محمد بن 

سیآته بنسخة التي قابلها وصححها وسمعها علي الشیخ السعید الامام العالم الفاضل الکامل الورع 

بقیة السلف فخر الدین ابي الفتح علي بن یوسف بن محمد بن هبة الله بن البوقي تغمده الله تعالی 

برحمته واسکنه بحبوحة جنته بحق روایته عن الشیخ الامام مجد الدین عبدالله بن محمود بن مودود 

بن بلدجي، رحمة الله قراءة علیه عن النقیب الطاهر کمال الدین ابي الفتوح حیدر بن محمد بن 

 عن شیخه ابي جعفر محمد بن 
ً
زید بن محمد بن احمد بن زید الحسیني تغمده الله برحمته سماعا

بن کیابکي  ابي زید  )بن(  المنتهی  السید  بروایته عن  قراءة علیه  السروي  بن شهر آشوب  علي 

الحسیني الجرجاني عن ابیه ابي زید عن المؤلف الشریف الرضي ابي الحسن محمد بن الحسین بن 

موسی الموسوي مع مولانا الشیخ الامام العالم الفاضل الکامل السالک الناسک الورع جلال الملة 

والدین خلیل بن یوغلي بن اسماعیل الرومي البورغلوي مولداً ادام الله تعالی ایامه وبلغه في الدارین 

مرامه، وهو یقراء من هذه النسخة ونسخة الاصل المقدم ذکرها بیدي فصححت هذه النسخة 

حسب الجهد والطاقة وذلک في تواریخ آخرها یوم الخمیس غرة شهر رجب المبارک من سنة ... سبع 

مائة هلالیة واجزت له روایتها عني بالاسناد المقدم ... بشرط الاحتیاط حسبما هو معتبر عند اهل 

العلم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا ... المرسلین محمد وآله الطاهرین«.
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 حواشی متعددی در اطراف و بین سطور نوشته شده است. شهرت بوقی در اطلاعاتی که 

در خصوص نسخه درکتابخانۀ ملی پاریس آمده، به خطا نوفی ذکر شده که نادرست است؛ او 

فخر الدین ابوالفتح علی بن ابی المظفر یوسف بن محمد بن هبة الله بن یحیی بن حسن بن 
احمد واسطی بغدادی معروف به ابن بُوقی )متوفی 707( است.1

دربارۀ خلیل بن یوغلی بن اسماعیل رومی، اکنون اطلاعات خوبی بدست آمده است. 

در کتابخانۀ مراد ملا به شمارۀ 683 نسخه ای از کتاب غایة الوصول و إیضاح سبل فی شرح 

حلی  علامه  حیات  زمان  در  که  است،  موجود  حلی  علامه  الأمل  و  السؤل  منتهی  مختصر 

توسط یکی از شاگردان او کتابت شده است. شاگرد مذکور که در انجام خود را علی بن ابراهیم 

استانداریه بخش دیلمان  ناحیۀ  پریم در  بن حسن پریمی طبری معرفی کرده، اهل روستای 

است: )... صادف الفراغ من کتبه یوم الثلاثاء آخر النهار رابع شهر ذي القعدة من سنة ثلاث 

وسبعمائة علی ید الفقیر الی الله تعالی علي بن إبراهیم بن الحسن الفریمي الطبري غفر الله له و 

لجمیع المؤمنین آمین رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین(. نسخۀ مذکور بعدها 

در اختیار خلیل بن یوغلی بن اسماعیل ملیفدونی رومی بوده و او حواشی فراوانی بر نسخه 

نوشته و تاریخ فراغت از نگارش حواشی را نیز 708 اندکی بعد از کتابت نسخه در 703 ذکر 

کرده و در کنار انجامۀ نسخه در اشاره به تصحیحات و حواشی خود بر نسخه نوشته است:

 »اوایل جمادي الاول سنة ثمان وسبعمائة هجریة طالع فیه واستفاد منه واصلح بعض الخلل 

الذي اطلع علمه فیه بحسب طاقته البشریة خلیل بن یوغلي بن اسماعیل الملفیدوني الرومي احسن 

الله اولا واخراه وبلغه في الدارین آماله، اللهم اغفرلنا ولصحابه ولمن نظر فیه واستفاد منه بوجهک 

الکریم وصل علی محمد وآله اجمعین«. 

خلیل بن یوغلی، علامه حلی را به خوبی می شناخته و در برخی از حواشی خود از او 

با تعبیر »و قول الشارح ادام الله برکته« یاد کرده است.2 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران به 

1  شناخت هویت او را مرهون تذکر دوست گرامی سید علاء موسوی دمشقی هستم. توجه به این نسخه حاصل تذکر 
دوست گرامی آقای رسول جزینی بوده است. 

2  شناخت این نسخه را مدیون توجه دوست گرامی محمد نوری موسوی هستم که سر لطف تصویر نسخه را نیز برای 
بنده فرستادند.
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شمارۀ 1336 مجموعه ای موجود است، که شامل چند رسالۀ عرفانی و دو رسالۀ کوتاه حدیثی 

تا 710 کتابت کرده  یوغلی بن اسماعیل ملفیدونی، میان سالهای 708  بن  است که خلیل 

است. یکی از رساله ها در ربیع الآخر 710 و در بغداد و رساله ای دیگر در اواخر شوال 708 

در همدان کتابت شده است. تعابیر آمده در انجامه های مجموعۀ اخیر، نشانگر آن است که 

وی شیعه نبوده است. برای مثال وی در انجامۀ رساله ای که در بغداد نگارش آن را به پایان 

برده، چنین نوشته است:

آله  وعلی  الانام  خیر  محمد  رسوله  علی  والسلام  والصلوة  بالاتمام  التوفیق  علی  لله  الحمد   ...«

واصحابه مؤیدي الاسلام علی ید العبد المسکین المذنب الراجي غفران ربه وعفوه خلیل بن یوغلي 

بن اسماعیل الملیفیدوني الرومي بمدینة السلام بغداد، حماها الله تعالی وحرسها عن جمیع الآفات 

یوم الاربعاء ثامن عشري ربیع الآخر سنة عشر وسبعمائة حامداً لله تعالی ومصلیاً علی نبیه وآله 
اجمعین وسلماً کثیراً«. 1

کتاب التاج اثر کرامی نویافته و اهمیت آن
یافت شدن آثار جدید، خاصه از نحله ها و جریان های فکری – مذهبی سده های گذشته، 

این امکان را به ما می دهد تا شناخت خود از آنها را اصلاح کرده و تصویر بهتر و دقیقتری 

از آنها ارایه بدهیم. کرامیه یکی از جریان های مهم خراسان از سدۀ سوم هجری تا دست کم 

قرن هفتم / هشتم هجری است که شناخت ما اکنون از آنها به واسطۀ یافت شدن برخی متون 

تألیف شده توسط عالمان کرامی، به واقع نزدیک تر شده و ما می توانیم تصویر بهتری از آنها 

که پیشتر محدود به مطالب کتابهای ملل و نحل نویسان، عموما شافعی دشمن کرامیه بوده، 

ارایه بدهیم. از میان متن های مهم کرامی تازه یافت شده، کتابی است به فارسی به نام التاج 

که عالم کرامی به نام ابونصر مهدی بن احمد بن مهدی احتمالا هروی آن را در نیمۀ دوم قرن 

پنجم هجری تألیف کرده است. کتاب التاج در نسخه ای منحصر به فرد در کتابخانۀ خرپوت 

1  تفطن به نسخۀ اخیر حاصل تذکر دوست گرامی رسول جزینی است. دوست گرامی سید علاء الموسوی در تذکری 
در خصوص خلیل بن یوغلی رومی ملفیدونی گفته اند: »خلیل بن قزغلي بن إسماعیل الملفیدوني الرومي و الملفیدوني 

نسبة الی ملفیدون فی أرض الروم«.
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به شمارۀ 173 )در ضمن کتابخانۀ سلیمانیه( نگهداری می شود و شناخت ما از این نسخه، 

مرهون تفطن و دقت دوست گرامی آقای بهروز ایمانی است که دربارۀ اهمیت نسخۀ مورد 

بحث در مقاله ای سخن گفته اند و از سر لطف تصویر نسخه را نیز در اختیار من قرار دادند. 

من سعی می کنم در این بخش، به برخی نکات مهم دیگر نسخه اشاره کنم.1 

بر اساس تحقیق دوست ارجمند جناب آقای ایمانی، مهترین مطالبی که دربارۀ نویسندۀ 

کتاب التاج می توان گفت؛ چنین است: دربارۀ مؤلف کتاب التاج به جز مطالبی که در نسخۀ 

بدست آمده در اختیار داریم، نام وی تنها در ضمن شرح حال یکی از عالمان کرامی نیشابور 

آمده و جز آن در منابع موجود سخنی از وی به میان نیامده است. مشایخ نویسندۀ کتاب التاج 

عموما از عالمان کرامی و غیر کرامی ساکن در نیشابور هستند، که نشان از این دارد نویسندۀ 

التاج مدتی در نیشابور اقامت داشته است. از مهمترین این افراد می باید به ابومحمد  کتاب 

عبدالسلام بن هیصم بن محمد )متوفی 442( که نویسندۀ التاج به واسطۀ او از هیصم بن محمد 

و احمد بن خلیل سرخسی نعیمی نقل روایت کرده و ابومحمد حامد بن احمد بن جعفر طخیری 

اشاره کرد.2 فرد اخیر از مشایخ مهم نویسندۀ کتاب التاج بوده و به واسطۀ وی از عالمان نامور 

کرامی چون ابوعبدالرحمن محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن محبور تمیمی، حاکم نیشابوری 

)متوفی 405(؛ ابوعمرو محمد بن یحیی بن حسن جوری / خوری )متوفی 427(، نویسندۀ 

کتاب فی قوارع القرآن؛ محمد بن هیصم و کسان دیگری نقل روایت کرده است. 

نویسندۀ کتاب التاج در جایی )برگ 116الف - ب( تصریح به اقامت طخیری در نیشابور 

کرده و او را از عالمان و بزرگان ساکن در آن شهر معرفی کرده، که نشان از این دارد، خود در 

هنگام نگارش کتاب در آن شهر ساکن نبوده است. نویسندۀ کتاب التاج مطالب فراوانی از 

از  آورده است. بخش مهمی  او  از مکتوبات  را  نقل کرده که برخی  قول طخیری در کتابش 

1  بنگرید به: بهروز ایمانی، »کتاب التاج تألیف ابونصر مهدی بن احمد بن مهدی: متنی کرامی به فارسی از سدۀ 
اسفند 1399ش، ص 60-39. و  بهمن  و یک،  پژوهش، شمارۀ مسلسل 186، سال سی  آینۀ  پنجم هجری«، 

2  دربارۀ قرائت شهرت ابومحمد حامد بن احمد بن جعفر که باید طخیری باشد، دوست گرامی آقای سید محمد 
حسین حکیم بحث دقیقی در مقدمۀ نسخه برگردان صحیفۀ سجادیۀ )تهران، 1399ش(، صفحۀ چهل و پنج و چهل 
و شش، پاورقی 2 آورده اند که به آن مراجعه شود. احمد سلوم نیز که کتاب فی قوارع القرآن را منتشر کرده، شهرت 

اخیر را به درستی بر اساس کتابت مشایخی که کتاب فی قوارع القرآن بر آنها قرائت شده، طخیری می داند.
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روایت هایی که نویسندۀ کتاب التاج به واسطۀ طخیری نقل کرده، از عالم حنفی نامور نیشابور 

ابوعمرو محمد بن یحیی بن حسن خوری )متوفی 427( است. ابوعمرو خوری کتابی به نام 

فی قوارع القرآن دارد که مورد توجه کرامیان نیشابور نیز بوده است.1 اکنون بر اساس مطالب 

بیان شده، می توان مطلبی را که عبدالغافر بن اسماعیل فارسی دربارۀ نویسندۀ کتاب التاج در 

ضمن شرح حال ابومحمد حامد بن احمد بن جعفر بن بسطام طخیری آورده را اصلاح کرد. 

در کنار مشایخ نیشابوری نویسندۀ کتاب التاج، بخش مهم دیگری از مشایخ او اهل هرات 

هستند که این افراد عبارتند از: ابوعمرو عبدالواحد بن احمد ملیحی هروی )متوفی 463( و 

ابوعلی محمد بن فضل بن محمد حافظ هروی )متوفی 450(؛ و محتمل است که نویسندۀ 

کتاب التاج از عالمان کرامی ساکن در هرات باشد، جز آنکه قدر مسلم وی مدتی در نیشابور 

ساکن بوده است. همچنین نویسندۀ کتاب التاج، کتاب الجامع الصحیح محمدبن اسماعیل 

ابوحامد  از  استادش عبدالسلام بن محمد بن هیصم )متوفی 442(  از  به روایت  را  بخاری 

احمد بن عبدالله بن نعیم بن خلیل نعیمی سرخسی )متوفی 386( روایت کرده است )برگ 

13الف(. ابوحامد نعیمی سرخسی، از شاگردان محمد بن یوسف فربری یکی از روات اصلی 
صحیح بخاری بوده و گفته شده که در هرات سکونت گزیده است )نزیل هراة(.2

در کنار صحیح بخاری، دیگر اثری که نویسندۀ کتاب التاج، روایت های فراوانی از آن نقل 

کرده، کتاب الترهیب و الترغیب و یا کتاب الآداب ابواحمد حمید بن زنجویه )متوفی 247( 

است. هر دو کتاب اخیر زنجویه مشتمل بر روایت هایی متناسب با موضوع کتاب بوده، و 

در شمار آثار بسیار مشهور زنجویه در میان محدثان خراسانی بوده است، جز آنکه با تصریح 

به منابع که محمد بن احمد بن عبدالجبار ربانی، راوی کتاب الترهیب زنجویه بوده، به نظر 

کتاب اخیر منبع مورد استفادۀ نویسندۀ کتاب التاج بوده است، چرا که وی طریق متصل خود 

در روایت از زنجویه را به واسطۀ شیخ روایت خود ابوالقاسم عبدالوهاب بن محمد خطابی3 

1  برای شرح حال خوری بنگرید به: فارسی، المنتخب من السیاق، ص 35، شرح حال 65.
2  برای شرح حال نعیمی بنگرید به: سمعانی، الانساب، ج 5، ص 510-511؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 16، ص 

.488
3  شرح حال مستقل او را نیافتم، اما در چند جا که اسم او را یافتم تصریح به سکونت او در هرات شده است. بنگرید 

به: ابن عساکر، تاریخ مدینة دمشق، ج 5، ص 362-363؛ ذهبی، سیر اعلام النبلاء، ج 19، ص 390.
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که از وی روایت های بسیار فراوانی نقل کرده است؛ از ابومحمد عبدالرحمن بن ابی شریح از 

ربانی از زنجویه ذکر کرده است. عبدالکریم سمعانی )متوفی 562( ضمن اشاره به زیارت قبر 

زنجویه در نسا، گفته که در کنار قبر او از خواندن کتاب الآداب فراغت حاصل کرده است.1 

همانگونه که گفته شد از میان مشایخ نویسندۀ کتاب التاج، یعنی ابونصر مهدی بن احمد 

بن مهدی، ابومحمد حامد بن احمد بن جعفر طخیری است که روایت های متعددی از او 

نقل کرده و عموما روایت های نقل شده از بزرگان کرامی نیشابور در نیمۀ دوم قرن چهارم، 

خاصه محمد بن هیصم است. نکتۀ اخیر دلالت دارد که نویسندۀ کتاب التاج در نیشابور از 

شاگردان طخیری بوده و به این ویژگی نیز شناخته شده و مشهور بوده است. این نکته اهمیت 

خاصی دارد که در ادامه از آن سخن خواهم گفت.

دربارۀ نویسندۀ کتاب التاج، تنها نامش پیشتر در ضمن شرح حال یکی از عالمان کرامی 

که عبدالغافر فارسی )متوفی 529( در کتاب السیاق آورده، آمده است. عبدالغافر فارسی شرح 

حال بسیار کوتاهی از عالم کرامی، ابو محمد حامد بن احمد بن جعفر بن بسطام طخیری/ 

طحیری آورده و دربارۀ وی چنین نوشته است: 

»من أصحاب أبي عبدالله )محمد بن کرام(، عالم، زاهد، صحب المهدي بن محمد من کبار 

أصحابهم، وتخرج به وکان من الزهد والورع من الأفراد«.

عبارت کوتاه اخیر با اطلاعی که اکنون به واسطۀ نسخۀ خطی کتاب التاج در اختیار داریم، 

نیاز به کمی اصلاح دارد، فارسی در شرح حال طخیری ضمن اشاره به اهمیت او به عنوان 

یکی از عالمان کرامی مشهور نیشابور، به شاگرد نامور وی یعنی مهدی بن محمد که خود از 

عالمان کرامی برجستۀ نیشابور بوده، اشاره کرده و به هم صحبتی آن دو تصریح کرده، جز آنکه 

عبارت به شکل تصحیح شده، یا آنگونه که ابراهیم صریفینی استنساخ کرده دچار تصحیف 

شده است و به جای »صحب المهدی بن محمد« باید »صحبه المهدی بن محمد« باشد. 

ادامۀ عبارت فارسی به رابطۀ میان آن اشاره دارد و تصریح دارد که مهدی بن محمد از طخیری 

التاج،  نقل روایت می کرده است )و تخرّج به(. پیش از در اختیار قرار گرفتن نسخۀ کتاب 

1  بنگرید به: الانساب، ج 5، ص 484.
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دربارۀ عبارت های اخیر تصور دیگری رایج بود. به دلیل آنکه دربارۀ مهدی بن محمد / احمد 

اطلاعی در دست نبود، گمان این بود که تصحیفی در نقل اخیر رخ داده و در اصل به جای 

»مهدی بن محمد«، باید »هصیم بن محمد« بوده باشد، که از عالمان شناخته شدۀ کرامیه 

بوده است و اشارۀ فارسی در خصوص هم صحبتی و شاگردی و استادی نیز به معنی آن است 

که طخیری شاگرد فرد اخیر است؛ نکته ای که اکنون به واسطۀ کتاب التاج می دانیم بر عکس 

است و قصد فارسی در شرح حال طخیری، معرفی کردن شاگرد وی یعنی مهدی بن احمد / 

محمد است. بر اساس توضیحات نقل شده و مطالبی که در کتاب التاج آمده، عبارت فارسی 

در شرح حال کوتاه طخیری باید چنین اصلاح شود:

» من أصحاب أبي عبدالله )محمد بن کرام(، عالم، زاهد - صحبه المهدي بن محمد من کبار 

أصحابهم، وتخرج به - وکان من الزهد والورع من الأفراد«.

کتاب التاج متن بسیار با اهمیتی از حوزۀ کرامیه قرن پنجم خراسان است و نویسندۀ کتاب 

نیز از کرامیان برجستۀ خراسان است، که یک چندی در نیشابور بوده و احتمالا اهل هرات 

باشد و به نظر می رسد، فردی که کتاب به وی تقدیم شده، از امیران هرات است. پدر نویسندۀ 

التاج از شاگردان محمد بن هیصم و خود او نیز شاگرد عبدالسلام بن محمد بن هیصم بوده 

به فارسی  نیشابور، یعنی مکتب محمد بن هیصم را  از حلقۀ مهم کرامیان  اکنون ما متنی  و 

در اختیار داریم. نثر کتاب زیبا و دلکش است. نسخۀ کتاب فاقد انجامه است، اما با توجه 

به عبارت ترضیه، که نویسندۀ کتاب برای استادش عبدالسلام بن محمد بن هیصم )متوفی 

442( به کار برده، تاریخ نگارش کتاب باید بعد از این تاریخ باشد و نسخۀ حاضر به دلیل 

برخی خطاها در کتابت اسامی خاص، طبعا نسخۀ اصل نیست و کتابتی متاخر از آن است. 

بررسی روایت های نقل شده در کتاب التاج نشان از این دارد که کتاب تخریجی از کتاب 

الترغیب و الترهیب حمید بن زنجویه است، که نویسنده احادیثی را از آن انتخاب کرده و به 

فارسی ترجمه کرده است، هر چند از منابع دیگر نیز بهره برده، اما حجم مطالب نقل شده 

نام  آن  به طریق متصل که در سلسله سند  نیز  اخباری  اینکه  این کتاب است. کما  از  بیشتر 

نقل کرده  اللؤلؤیات مکحول بن فضل نسفی  از کتاب  نیز هست،  هیصم بن محمد کرامی 
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ادبیات ترهیب و ترغیب  به  است. کتاب اخیر در خصوص نشان دادن توجه عالمان کرامی 

نگاری، اهمیت فراوانی دارد و نشان از این دارد که آنها در این زمینه همان روایت های متداول 

در میان دیگر محدثان خراسانی را نقل می کرده اند.

زیدیه و مسئلۀ خلق قرآن
مسئلۀ حادث یا قدیم بودن قرآن از مسائل مورد توجه در کلام اسلامی در نیمۀ دوم قرن سوم 

هجری است، که در روزگار مأمون و جانشینان او یک چندی اسباب نزاع و درگیری شدید را فراهم 

آورد و زمانی که معتزله برای به کرسی نشاندن عقاید خود از قدرت سیاسی بهره گرفت، محنت 

پدید آمد. دربارۀ ابعاد تاریخی موضوع محنت، کارها و تحقیقات چندی انجام شده که از میان 

آنها تحقیق فهمی جدعان را می توان نام برد. جنبه ای که کمتر در موضوع اخیر مورد توجه قرار 

م یا مخلوق بودن قرآن و تأثیر آن بر جامعۀ 
َ

گرفته، دیدگاه و موضوع زیدیه در خصوص مسئلۀ قِد

زیدیه عراق است. منبع مهمی که می تواند دیدگاه های مختلف زیدیه در قرن سوم در خصوص 

مسئلۀ اخیر را در اختیار ما قرار دهد، بخش آخر یا کتاب الزیادات الجامع الکافی ابوعبدالله 

محمد بن علی علوی کوفی )متوفی 445( است که به تفصیل عقاید زیدیه در موضوع مورد 

بحث را به نقل از مصادر کهن تر، خاصه کتاب الجملة محمد بن منصور مرادی )متوفی 292( 

عالم و محدث نامور زیدی، که خود مدت های مدیدی از ملازمان و شاگردان قاسم بن ابراهیم 

رسی )متوفی 246( بوده، نقل کرده است.1 مطالبی که مرادی از امامان و رهبران زیدی، خاصه 

قاسم بن ابراهیم نقل کرده، پرتوی تازه ای بر ابعاد مسئلۀ اخیر و نحوۀ مواجهه زیدیه با آن می 

افکند. همچنین مطالبی که مرادی از قاسم بن ابراهیم رسی نقل کرده، در تألیفات این امام پر اثر 

زیدی موجود نیست و این اهمیت مطالب نقل شده را دو چندان می کند. 

ابوعبدالله کوفی، بحث خود در مسئلۀ خلق قرآن را با نقل قول از عبدالله بن موسی بن 

عبدالله بن حسن )متوفی 247( عالم و بزرگ زیدی متنفذ روزگار خود شروع می کند، که در 

1  کتاب الجامع الکافی به تازگی منتشر شده است، اما با تأسف فراوان بخش زیادات در این چاپ نیامده است. همین 
گونه جمال الشامی بخش زیادات را به صورت جداگانه منتشر کرده با این حال نیز او تمام بخش مذکور را تصحیح 
نکرده و بخش خلق قرآن را از قلم انداخته است. من در بحث از مسئلۀ اخیر به نسخه های خطی کتاب الجامع 

الکافی مراجعه کرده ام.
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مسئلۀ اخیر محل مراجعه دیگر زیدیان نیز بوده است. محمد بن منصور مرادی بیان می کند 

که او از عبدالله بن موسی در خصوص مسئلۀ خلق قرآن پرسیده که آیا وی از کسی از پدرانش 

قول به خلق قرآن را شنیده است؟ عبدالله پاسخ می دهد که خیر. در ادامه مرادی نقل می 

کند که عبدالله در مسئلۀ اخیر، اکراه فراوان به سخن گفتن داشت و هنگامی که در حضور او 

سخن از مسائل مورد بحث کلامی می رفت، تنها می گفت که ما بر اسلام هستیم و سکوت 

می کرد. دیدگاه مورد حمایت عبدالله بن موسی در میان دیگر زیدیان نیز هوادارانی یافته بود؛ 

م قرآن باعث دو 
َ

رهبران زیدی بیم آن داشتند که ابراز نظر صریح در خصوص مسئلۀ خلق یا قِد

دستگی در میان جامعۀ زیدیه شده و هواداران آنها را از کنارشان پراکنده کند. دیگر رهبر زیدی 

این دوران، احمد بن عیسی بن زید نیز آنگونه که مرادی در کتاب الجملة آورده، بر همین نظر 

بوده است. مرادی در کتاب اخیر خود نوشته که وی از احمد بن عیسی شنیده که او بر قائلین به 

م قرآن رحمت می فرستاده و در نظر او عقیده به اجمال در مسلۀ اخیر، یعنی همین 
َ

خلق یا قِد

امر که قرآن کتاب خدا می باشد، کفایت می کرده و آن را عقیدۀ اسلاف خود می دانسته است 

م قرآن بر برائت جستن از یکدیگر، بر 
َ

و معتقد بوده که هر دو سر ماجرا در مسئلۀ خلق یا قِد

خطا هستند و به صراحت بیم خود را از اینکه مسئلۀ اخیر باعث دو دستگی میان هوادران امام 

زیدی قیام کننده شود، بیان کرده بود.

نیز از رهبران زیدی نقل شده است. به عنوان مثال  با این حال گاه نقل قولهایی متفاوت   

حسین بن فرات و محمد بن جمیل و محمد بن راشد نقل کرده اند که آنها از عبدالله بن موسی 

بن عبدالله پرسیده بودند، وی دربارۀ قرآن چه نظری دارد؟ او پاسخ داده بود که وی بر این گمان 

است که هر که پندارد قرآن مخلوق است، کافر است؛ گفته ای که ابوعبدالله علوی آن را به نقل 

گروهی دیگر از هواداران زیدی نقل کرده، اما وی روایتی دیگر با اسنادی از رجال زیدی: )حدثنا 

میمون بن حمید قال حدثنا اسحاق بن محمد قال حدثنا عبید بن کبیر قال حدثنا عباد بن یعقوب 
ویحیی بن حسین بن فرات قالا( آورده که در آن دو تن از رجال نامدار زیدی کوفه، یعنی: عباد بن 
یعقوب رواجنی و یحیی بن حسین بن فرات از قول عبدالله بن موسی بن عبدالله نقل کرده که وی 

در مسئلۀ اخیر چنین گفته است: »قالا سمعنا عبدالله بن موسی بن عبدالله یقول: القرآن کلام 

الله لیس بمخلوق«. 
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حسین بن حکم بن مسلم نیز بخشی از نامۀ قاسم بن ابراهیم رسی به عبدالله بن موسی 

بن عبدالله بن حسن را نقل کرده که در آن رسی از وی در مسئلۀ خلق قرآن پرسش کرده بود و 

او پاسخ داده بود که به نظر او پرسش در این مسئله دربارۀ قرآن بدعت است، که فرد پرسشگر 

و پاسخ دهنده هر دو بر خطا هستند، ابراهیم بن مبشر نیز نقل کرده که از عبدالله بن موسی 

دربارۀ مسئله خلق قرآن پرسش کرده و او پاسخ داده بود که قرآن کلام خدا و کتاب اوست. 

ابراهیم بن مبشر در ادامۀ گفتگوی خود با عبدالله به او می گوید که گروهی از اصحاب آنها 

معتقد هستند که قرآن مخلوق است و هر که چنین نگوید، کافر است )فقلت ان عندنا قوما 

یقولون انه مخلوق ویقولون من لم یقل انه مخلوق فهو کافر(. عبدالله پاسخ می دهد که افراد اخیر 

به کفر نزدیک تر و اولی تر هستند. 

پس از نقل مطالب اخیر، ابوعبدالله علوی از کتاب الجملة محمد بن منصور مرادی نقل 

م قرآن پرسش 
َ

می کند که او گفته است، وی از قاسم بن ابراهیم رسی، دربارۀ مخلوق یا قِد

کرده و قاسم بن ابراهیم در پاسخ به او گفته که قرآن کلام خدا و وحی و تنزیل اوست و از 

مرادی خواسته که دربارۀ قرآن بیش از این مطالب سخنی نگوید: )لا تجاوز هذا الی غیره( و 

گفته که اسلاف آنها )کان اسلافننا( بر همین عقیده بوده اند. مرادی در ادامه نوشته که با وجود 

چنین اظهار نظری، قاسم بن ابراهیم قائل به خلق قرآن بود، اما این عقیده را پنهان می کرد: 

)قال محمد وکان یقول بخلق القرآن یضمر ذلک(. همچنین از قاسم بن ابراهیم پرسش شده بود 

که آیا با امام زیدی که قائل به خلق قرآن است، می شود بیعت کرد؟ و او پاسخ مثبت داده بود. 

با این حال، در ادامه اقوالی از بزرگان خاندان پیامبر نقل شده که آنها اصرار بر این داشته اند که 

دربارۀ قرآن تنها بگویند که کلام خداست و نه بیشتر. به عنوان مثال محمد بن منصور مرادی 

در همان کتاب الجملة روایتی آورده که در آن محمد بن مسلم بن شهاب زهری از امام سجاد 

علیه السلام نقل شده که از ایشان دربارۀ قرآن پرسش کرده اند و آن حضرت پاسخ داده اند که 

قرآن کلام خدا و کتاب اوست و بیش از آن در این مسئله سخنی نخواهند گفت: )کلام الله 

وکتابه، لا اقول غیر ذلک(. مرادی همچنین از قول حرب بن حسن طحان از احمد بن مفضل 

از معاویة عن عمار نقل کرده که فرد اخیر، یعنی عمار دُهنی از امام صادق علیه السلام دربارۀ 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 101 - 102

 سال بیس
پائیز و زمستان  1399 

42

قرآن که آیا مخلوق یا قدیم است، پرسش کرده و آن حضرت پاسخ داده بودند، قرآن نه خالق 

و نه مخلوق است، بلکه کلام خداوند است. ابوعبدالله کوفی پس از مطالب اخیر، مطلب 

ابراهیم رسی، یعنی  برادر قاسم بن  الجملة محمد بن منصور مرادی دربارۀ  از کتاب  بلندی 

م قرآن می نویسد: 
َ

محمد بن ابراهیم نقل کرده و در اشاره به دیدگاه او دربارۀ قِد

»... سمعت القاسم بن ابراهیم وذکر اخاه محمد بن ابراهیم فقال رحمة الله علیه ورضوانه اني 
لارجو ان یکون له یوم القیامة موقف یغبط به علی انه کان یقول بشٍي من التشبیه وذلک عندهم 
انه لا یقول بخلق القرآن وکان یکثر الترحم علیه ما لا احصیه ورثاه بابیات کتبتها عنه ومن 
ذلک ان عبدالله بن موسی ذاکرته هذا الامر وذکرت له القاسم بن ابراهیم، فقال عبدالله وددت 
انه فعل حتی اکون اول من وضع یده في یده. قال عبدالله: وقد بلغني انه یقول بخلق القرَآن ولم 

اسمع منه ...«. 
محمد بن منصور مرادی در کتاب الجملة، شواهد دیگری از عقاید متفاوت میان زیدیه آورده 

که تأکید همۀ آنها بر عدم تکفیر دو طرف ماجراست. مرادی از عمرو بن هیثم مرادی که از بزرگان 

اصحاب سلیمان بن جریر بوده و خود قائل به خلق قرآن بوده و بر آن اصرار فراوان نیز داشته: 

)وشدّد في ذلک( این مطالب را که خود از او شنیده نقل کرده است: عمرو بن هیثم مرادی می 
گفته که خداوند ابن ابی داود را رحمت نکند، چرا که مردم بر اعتقادی بودند که آن ها را به خدا 

م و مخلوق بودن قرآن، آنها را به اختلاف افکند. 
َ

هدایت می کرد و او با طرح اندیشۀ محنت و قِد

مرادی همچنین در ادامه نقل کرده که عمرو بن هیثم، بِشر بن حسن و محمد بن یحیی 

حجری که از دعات عبدالله بن موسی بودند و جملگی قائل به مخلوق بودن قرآن، از سوی 

عبدالله بن موسی، برای دعوت طاهر بن حسین به پذیرش امامت عبدالله بن موسی فرستاده 

هم  و  بود  گاه  آ دوستانش  و  بِشر  عقیدۀ  از  موسی  بن  عبدالله  هم  که  حالی  در  بودند،  شده 

بشر  ومعرفة  بقول بشر  معرفة عبدالله  مع   ...( بن موسی:  عبدالله  عقیدۀ  از  دوستانش  و  بِشر 

بن  محمد  المقالة(.  في  خالفه  ممن  بالبراءة  دان  هؤلاء  من  احداً  ار  فلم  بالجمل،  وقول  بعبدالله 
عبدالله اسکافی از زیدیان قرن سوم، که خود قائل به خلق قرآن بوده، نقل کرده، هنگام قیام بر 

روی پرچم های خود به منظور حفظ یک پارچگی می نوشته اند: لا اله الا الله، محمد رسول 
الله، القرآن کلام الله.1

1  همچنین بنگرید به: سید حسین مدرسی طباطبایی، مکتب در فرآیند تکامل، ص 264-263.
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ائمه  که  است،  مطلب  این  بیان  در صدد  اخیر  مطالب  نقل  با  مرادی  منصور  بن  محمد 

زیدیه با وجودی که خود از بیان موضع صریحی در مسئلۀ خلق قرآن اجتناب می کرده اند، در 

خصوص دیدگاه های هواداران خود نیز قائل به برائت یا تکفیر آنها نبوده اند.

 نکتۀ مهمی که در نقل برخی مطالب محمد بن منصور مرادی وجود دارد، می تواند پرتوی 

تازه بر مسئلۀ امامت قاسم بن ابراهیم رسی بیفکند؛ بر اساس آنچه که مرادی آورده، عبدالله بن 

موسی بن حسن، معاصر قاسم بن ابراهیم، شخصی بوده که به امامت شناخته می شده و محل 

توجه جدی افراد مختلف از زیدیه و معتزله بوده و او را به قیام دعوت می کرده اند، در حالی 

که سخنی از قاسم بن ابراهیم رسی و دعوت او به امامت نیست. نکتۀ اخیر با آنچه که دربارۀ 

قاسم بن ابراهیم می دانیم تطابق دارد و نشان روشنی از ادعای او به امامت در دست  سیره 

نیست و معرفی شدن او به عنوان امام، مطلبی است که در میان زیدیه، مدتها پس از مرگ او 

پدید آمده است، در حالی که گزارش های فراوانی در منابع دیگر، دربارۀ تلاش های عبدالله 

بن موسی برای قیام و یا مکاتبات او با افراد مختلف و دعوت برای قیام، نکته ای است که حتی 

ابوعبدالله علوی در گزارش خود مورد تاکید قرار داده و در منابع دیگر نیز اشارات فراوانی به 

م 
َ

آن آمده است.1 مرادی در فرازی از کتاب الجملة در اشاره به عدم تکفیر نمودن قائلان به قِد

قرآن یا کسانی که عقیده به مخلوق بودن قرآن ابراز نمی کرده اند، می نویسد:

القول ومنهم  بهذا  یقول  المعتزلة ومن لا احصی منهم من  »قال محمد: وقد عاشرت رؤساء   
جعفر بن حرب وجعفر بن مبشر القصبي ومحمد بن عبدالله الاسکافي فما سألني احداً منهم قط 
القرآن والاستطاعة ولا کشفوني عن شيء من ذلک، فاخبرني  امر  فیه من  الناس  عما یختلف 

ابوسهل الخراساني انه کان رسول سهل بن سلامة وهو من کبار المعتزلة وعبادهم الی عبدالله بن 

موسی یدعون أن یتقلد هذا الامر ویکون سهل عونا علیه ...«. 

1  برای مثال بنگرید به: ابوحیان توحیدی، البصائر و الذخائر، ج 2، ص 74-75 )صعد عبدالله بن موسی بن عبدالله 
...(. مأمون بعد از به شهادت رساندن امام رضا علیه السلام  بن الحسن بن الحسن منبر المدینة و کان قد همَّ بالخروج 
برای عبدالله بن موسی نامه نوشته بود و از او خواسته بود تا به نزدش برود تا با وی بیعت کند. عبدالله بن موسی در 
نامه ای بلند به مأمون پاسخ داده بود و ضمن دفاع از اینکه اساسا خلافت حق شرعی اوست، به اینکه مأمون، امام 
رضا را با انگور زهر آلود مسموم کرده بود، تصریح کرده است. نامۀ اخیر در کتاب النسب یحیی بن حسن علوی 
عقیقی )متوفی 277( آمده و ابوالفرج اصفهانی بخش هایی از آن را در شرح حال عبدالله بن موسی در کتاب مقاتل 

الطالبیین، تحقیق کاظم مظفر )نجف، 1965/1385(، ص 415-417 آورده است.
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عبارت اخیر دو دلالت دارد؛ نخست آنکه بزرگان معتزله با وجود عقیده به مخلوق دانستن 

قرآن، از بزرگان زیدی که عقیده ای جز آن داشتند، به قیام دعوت می کرده اند که مرادی به 

دعوت سهل بن سلامه از عبدالله بن موسی اشاره کرده است. نکتۀ بعدی این است که عبدالله 

بن موسی، معاصر قاسم بن ابراهیم مرکز توجه بوده و انتظار قیام از سوی او می رفته است. 

محمد بن منصور مرادی پس از نقل مطالب اخیر اشاره دارد که اما اکنون در روزگار او یعنی 

زمانی که کتاب الجملة را تألیف می کند، بازار تکفیر رایج است و گروه های مختلف به تکفیر 

یکدیگر می پردازند.

تمایل  که  دارند  دلالت  معنی  این  بر  جملگی  علوی،  ابوعبدالله  توسط  شده  نقل  موارد 

بر  تاکید  با  و  بوده  قرآن  یا قدیم خواندن  از مخلوق  پرهیز  رسمی در میان زیدیان قرن سوم، 

این مطلب که قرآن کلام خدا و وحی اوست، از هواداران خود می خواستند که در این مسئله 

م یا مخلوق بودن قرآن، از تکفیر و کافر خواندن 
َ

اظهار نظر نکنند و در مواجهه با قائلین به قِد

آنها اجتناب می کرده اند. نقل قول های متعددی که محمد بن منصور مرادی که همنشین و 

نیز، همین رویکرد را نشان می دهد.  ابراهیم برای مدت طولانی بوده  همصبحت قاسم بن 

های  رساله  از  یکی  ارزیابی  برای  معیاری  تواند  می  که  است  این  در  اخیر  مطالب  اهمیت 

منسوب به قاسم بن ابراهیم رسی گردد؛ رسالۀ العدل و التوحید که در ضمن مجموعه رسائل 

قاسم بن ابراهیم رسی منتشر شده است.1 همانگونه که مادلونگ اشاره کرده در میان شماری 

از آثار منسوب به قاسم بن ابراهیم خاصه در مجموعه رسائل او، آثاری هست که نمی تواند از 

آن قاسم بن ابراهیم رسی باشد.2 

تنها شاهد  داده شده،  نسبت  ابراهیم  بن  قاسم  به  اخیر  آثار  زمانی  از چه  که  این مطلب 

تاریخی ما مجموعه ای از رسائل قاسم بن ابراهیم است که در 544 کتابت شده و مشتمل 

1  بنگرید به: قاسم بن ابراهیم رسی، مجموع کتب و رسائل الامام القاسم بن ابراهیم الرسی، دراسة و تحقیق عبدالکریم 
احمد جدبان )صنعاء، 2001/1422(، ج 1، ص 581-628. محمد عماره رسالۀ العدل و التوحید قاسم بن ابراهیم 
را در مجموعۀ رسائل العدل و التوحید )قاهره، 1971(، جلد نخست بدون بحثی دربارۀ انتساب یا عدم انتساب آن 

به قاسم بن ابراهیم منتشر کرده است.
2 See:  Wilferd Madelung, “Imam al-Qasim Ibn Ibrahim and Mutazilism,” in Ulla Ehrens-

värd and Christopher Toll, eds., on Both Sides of al-Mandab: Ethiopian, South-Arabic and 
Islamic Studies Presented to Oscar L öfgren on his Ninetieth Birthday (Stockholm, 1989), 
p.41-48.
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بر همین رسائل متداول است، که جملگی به قاسم بن ابراهیم نسبت داده می شود. در رسالۀ 

از  و  قرآن سخن می گوید  به خلق  از عقیده  به صراحت  ابراهیم  بن  قاسم  التوحید  و  العدل 

به وضوح می  ندارند؛  قبول  را  قرآن  کفر و مشرک خواندن کسانی سخن می گوید که خلق 

توان عقیدۀ اخیر را با نظرات مختلف نقل شده از محمد بن منصور مرادی که مدت طولانی 

همنشین قاسم بن ابراهیم رسی بوده و از قول او مطالبی در خصوص مسئلۀ خلق قرآن نقل 

م قرآن 
َ

کرده، در تعارض دید. به دیگر سخن، عقیدۀ صریح تکفیر و مشرک خواندن قائلان به قِد

و دفاع از عقیده به خلق قرآن، با مطالب متعددی که مرادی از قول قاسم بن ابراهیم رسی در 

این مسئله نقل کرده و دیدگاه رایج میان زیدیه و بزرگان آنها در احتراز از ورود به این مسئله و 

تکفیر دو طرف دعوا، در تعارض است و نویسندۀ رسالۀ اخیر نمی تواند قاسم بن ابراهیم رسی 

م قرآن را تکفیر کرده و از عقیده به خلق قرآن دفاع کرده است. 
َ

باشد که به صراحت قائلین به قِد

رسالۀ اخیر به ادوار بعدی تعلق دارد که زیدیه نیز همچون معتزله در مسئلۀ خلق قرآن، جانب 

مخلوق بودن قرآن را گرفته و به تکفیر عدم قائلین به آن نظر داده است.

 ظاهرا کاتبی زیدی که مجموعه ای از رسائل قاسم بن ابراهیم را کتابت کرده، رسالۀ اخیر را 

به تصور آنکه از قاسم بن ابراهیم رسی است، در ضمن رسائل وی کتابت کرده و از آنجایی که 

در قرن چهارم به بعد عقیده به خلق قرآن در میان زیدیه رواج یافته بود، باعث شد تا تردیدی در 

انتساب آن به قاسم بن ابراهیم پدید نیاید. مطالب متعددی که ابوعبدالله کوفی از رجال زیدی و 

ائمۀ آنها در قرن سوم، دربارۀ عقیده به خلق قرآن نقل کرده، نشان از این دارد که نویسندۀ رسالۀ 

العدل و التوحید از زیدیان قرن چهارم است که عقیدۀ خلق قرآن در میان زیدیه رواج یافته بود 

و عدم قائلین به آن را کافر می دانسته اند. در سنت زیدیه آنچه که امروز به عنوان آثار و تألیفات 

قاسم بن ابراهیم در اختیار ما قرار دارد و شناخته می شود، در قالب مجموعه رسائل است که 

با تاریخ کتابت شعبان 544 موجود است.  آنها در کتابخانۀ برلین به شمارۀ 4876  کهنترین 

دست کم بر اساس مجموعۀ اخیر می توان گفت که آثار تدوین شده در مجموعۀ اخیر، جملگی 

به عنوان آثار قاسم بن ابراهیم رسی تلقی شده، اما اکنون به لطف پژوهش های متن شناسی و 

بررسی محتوی آثار قاسم بن ابراهیم، مانند کتاب العدل و التوحید می توان با اطمینان گفت که 
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بخشی از آثار آمده مجموعۀ رسائل قاسم بن ابراهیم تألیف او نیست. از این رو باید در بررسی 

افکار و اندیشه های قاسم بن ابراهیم به این مطلب توجه کرد. 

ابوحیان توحیدی )متوفی 414( که یک نسل پیش از ابوعبدالله کوفی می زیسته است، 

به نامه ای که مأمون به عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن نوشته و از او دربارۀ عقیده اش 

ادامه متن کامل پاسخ  دربارۀ خلق قرآن پرسش کرده، اشاره کرده است. توحیدی سپس در 

عبدالله بن موسی به مأمون نقل کرده است. ابوعبدالله علوی نیز متن نامه ای که از نظر متن 

به نوشتۀ حاضر شباهت بسیاری دارد، در ذیل بحث از مسئلۀ خلق قرآن آورده، جز آنکه در 

آنجا گفته که قاسم بن ابراهیم رسی به عبدالله بن موسی نامه نوشته و در خصوص مسئلۀ خلق 

قرآن از وی پرسش کرده است.1 ابوالفرج اصفهانی دربارۀ نامه نگاری میان مأمون و عبدالله 

ابوحیان  نقل شده توسط  بر درستی گزارش  آورده است که مؤیدی است  بن عیسی مطالبی 

توحیدی. گزارش ابوحیان توحیدی از ماجرای اخیر دربارۀ نامه نگاری میان مأمون و عبدالله 

بن موسی چنین است:

أبی  بن  علي  بن  الحسن  ابن  الحسن  بن  عبدالله(  )بن  موسی  بن  عبدالله  إلی  المأمون  »کتب 

طالب علیهم السلام، یسأله عن القرآن وما یقول فیه. فکتب إلیه عبدالله: عافانا الله وإیاک من 

کلِّ فتنة، فإن یفَعل فأعظم بها منَّة، وإن لم یفعل فهي کالهَلکة. نحن نری الکلام في القرآن بدعة 

اشترکَ فیها السائلُ والمجیب، فتعاطي السائل ما لیس له، وتکلَّف المجیب ما لیس علیه، ولا 

خالق إلا الله عز وجل، وما دونَ الله تعالی فهو مخلوق، والقرآن کلام الله تعالی. فانتهِ بنفسک 

والمخالفین إلی أسمائه التي سَمّاه الله عز وجل بها تکن من المهتدین، ولا تسَُمِّ القرآن باسم من 

عندک فتکون من الضالین، وذروا الذین یلحدون في أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون )الأعراف، 
180(، جعلنا الله وإیاک من الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون )الأنبیاء، 49(«.2

»....قال سمعت الحسین بن الحکم بن مسلم یحدث ان القاسم کتب الی عبدالله بن موسی بن عبدالله بن الحسن یسأله عن   1
القرآن، فکتب الیه عبدالله نحن نری ان الکلام في القرآن بدعة یشترک فیها السائل والمجیب، فیعاطي السائل ما لیس له 
ویکلف المجیب ما لیس علیه، فانته بنفسک والمختلفون في القرآن الی اسمائه التي سماه الله بها، تکن من المهتدین فلا 

تسم القرآن باسماء من عندک، فتکون من الذین یلحدون في اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون«.
2  ابوحیان علی بن محمد توحیدی، البصائر و الذخائر، تحقیق وداد القاضی )بیروت، دار صادر، 1988/1408(، ج 

7، ص 121-120.
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اطلاعی دربارۀ سفر حج شیخ بهایی
به لطف تحقیق بلند دون استوارت دربارۀ سفر حج شیخ بهایی، اکنون می دانیم که این سفر 

در 991 آغاز شده و در 993 به پایان رسیده است.1 شیخ بهایی در راه بازگشت از دمشق خود 

را به حلب و از آنجا به قصد شهر آمِد، مرکز دیاربکر حرکت کرده است. برای بازگشت به ایران 

از آمِد باید به شهر وان و سرانجام به تبریز می رفته اند. شیخ بهایی نیز در راه بازگشت توقف 

کوتاهی در تبریز داشته است. در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران مجموعه ای به شمارۀ 6969 

موجود است که رسالۀ اول آن اربعین حدیث شهید اول است. نسخه را شخصی به نام ملک 

حسین بن ملک علی تبریزی، در میانۀ ربیع الاول 993 کتابت کرده است: )... تمَّت علی ید 

احقر عباد الله الغني ملک حسین بن ملک علي التبریزي عفی الله عنهما في البلدة المذکورة في 

منتصف ربیع الاول من شهور سنة ثلاث وتسعین وتسعمایة من الهجرة النبویة(. 

ظاهرا مالک نسخه کسی به نام ملا جمشید باشد که اندکی بعد، زمانی که شیخ بهایی به 

تبریز رسیده، فرصت را مغتنم شمرده و نسخۀ اربعین را نزد ایشان خوانده و از وی اجازۀ روایت 

دریافت کرده است. در کنار انجامۀ اربعین شهید اول، شیخ بهایی به خط خود اجازۀ روایت 

کتاب را برای ملا جمشید چنین نوشته است:

»هو؛ سمع جمیع هذه الاحادیث علیَّ الشاب الدین مولانا جمشید وفقه الله تعالی و قد اجزت 

له أن یرویها عنی عن والدی حسین بن عبدالصمد – قدس الله روحه – عن شیخنا الشهید الثانی، 

الشیخ زین الدین – طاب ثراه- عن الشیخ علی بن عبدالعالی المیسی – رحمه الله- عن الشیخ محمد 

– نوَّر الله مرقده- عن والده الشیخ  – رفع الله قدره- عن الشیخ ضیاء الدین علی  بن داود المؤذن 

السعید الشهید مؤلف الاحادیث المذکورة محمد بن مکی –رضی الله عنه-، فلیرو ذلک لمن شاء و 

أحب؛ حرره الفقیر الی الله الغنی بهاء الدین محمد بن حسین العاملی وفقه الله لمراضیه فی رابع 

شهر جمادی الاولی سنة 993 بمحروسة تبریز حفت بالنصر العزیز و الحمد لله وحده و صلی الله 

علی سیدنا محمد و آله«.

-1583/993-991( عثمانی  قلمرو  در  عاملی  الدین  بهاء  سفرهای  عمل:  در  »تقیه  استوارات،  دون  به:  بنگرید    1
1585«، همو، شهید ثانی: زندگی، آثار و زمانه، ترجمۀ محمد کاظم رحمتی )تهران: نگارستان اندیشه، 1399ش(، 

.270-241 ص 
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شهید اول و اطلاعی دربارۀ سالهای پایانی زندگی او
بن  نام محمد  به  است  در عصر صفویه، شخصی  ایران  به  مهاجر  احسائی  عالمان  میان  از 

کتاب  از  نسخه ای  آنها  جملۀ  از  است.  کرده  کتابت  را  آثاری  که  احسائی  ناصر  بن  منصور 

تهران  دانشگاه  مرکزی  کتابخانۀ  در   8720 شمارۀ  به  که  است  اول  شهید  الشرعیة  الدروس 

دوشنبه 25 رجب  روز  در  اخیر  نسخۀ  کتابت  از  احسائی  منصور  بن  است. محمد  موجود 

1036 فراغت حاصل کرده و در پایان جزء اول و آخر کتاب، نکاتی در خصوص نسخۀ اساس 

کتابت خود آورده است. او در خصوص نسخۀ اساس کتابت خود متذکر شده که نسخه  کتابت 

شده توسط فرزند بزرگ شهید اول، به نام رضی الدین ابوطالب محمد جزینی1 بوده که برای 

سومین بار در قاعة میدانیة در روز دوشنبه پایان محرم سال 784  یعنی در زمان حیات پدرش 

از  از محلات محلۀ میدانیة،  قاعة یکی  اول )متوفی 786( آن را کتابت کرده است.2  شهید 

محلات دمشق است. کاتب نسخۀ اخیر در پایان جزء اول در اشاره به تاریخ فراغت شهید اول 

از تألیف کتاب الدورس الشرعیة چنین نوشته است:

»... صورة خط المصنف قدس الله سره آخر الجزء الاول من کتاب الدروس ویتلوه ان شاء الله 
تعالی الجزء الثاني کتاب المکاسب وکان فراغه آخر نهار الاربعاء لاثنی عشر لیلة خلت من شهر 
ربیع الآخر سنة اربع وثمانین وسبعمایة والله تعالی المسؤل بفضله وطوله بحق محمد واهله ان تصلي 

علیهم وان یوفق لاتمامه بخیر والحمد لله رب العالمین تمَّ بخیر ولله الحمد.
الامام  تصنیف  الامامیة،  مذهب  علی  الشرعیة  الدروس  کتاب  من  الثاني  الجزء  من  الخارج 
خاتمة  وزهادته،  بعلمه  والشهداء  بشهادته  العلماء  فاق  الذي  المکرم  الشهید  السعید  الاعلم 
المجتهدین، وارث علوم المرسلین، شمس الملة والحق والدین ابي جعفر محمد بن المرحوم السعید 
انه لا یخلف  رفع الله درجته واعلا منزلته وشرفت مرتبته وعدا علیه حقه  الدین مکي  شرف 

1  برای شرح حال رضی الدین ابوطالب محمد بن محمد بن مکی جزینی بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 5، 
 .180-179 ص 

آمده  ناصر  ناصر بن علی  بن  به صورت محمد بن منصور  تهران  نام کاتب در فهرست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه    2
)محمد تقی دانش پژوه، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران )تهران: دانشگاه 
تهران، 1364ش(، ج 17، ص 203( که ظاهرا ناشی از بدخوانی است و صورت صحیح آن کما اینکه در نسخۀ 
الشرائع کتابت شده، توسط همین کاتب در کتابخانۀ آیت الله گلپایگانی به تاریخ رمضان المبارک 1045 آمده، باید 
محمد بن منصور بن ناصر بن علی بن وحید باشد. بنگرید به: علی صدرایی خویی و ابوالفضل حافظیان بابلی، 
الله گلپایگانی )قم( )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس  آیة  فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ عمومی 

شورای اسلامی، 1388ش(، ج 5، ص 2385.
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المیعاد بحق محمد وآله الطاهرین والحمد لله رب العالمین، تمَّت؛ وفق لتسوید هذا الکتاب المبارک 
اقل العباد قدراً واکثرهم فقراً الی رحمة ربه الغفور محمد بن منصور بن ناصر بن وحید الاحسائي 
غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المؤمنین انه هو الغفور الرحیم ومتعه به طویلًا وکان حافظاً له وکفیلا 
آمین آمین آمین والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی احب )؟( خلقه محمد وآله الطاهرین ولا 

حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم«.
 اشارۀ آمده در نسخۀ اساس کتابت محمد بن منصور احسایی، توسط محمد بن محمد 

بن مکی که کتاب الدروس الشرعیة را سه بار کتابت کرده نیز جالب توجه است. دربارۀ شهید 

اول دانسته است که اواخر عمرش ظاهرا در دمشق اقامت داشته و در همان ایام بود که برای 

در امان بودن از خطرات احتمالی، از ابن جزری )متوفی 833( عالم شافعی نامور دمشقی 

به شکل مکتوب درخواست اجازه کرده بود و در آن اجازه خود را شافعی معرفی کرده بود.1 

انجامۀ پایانی نسخۀ 8720 نیز چنین است که البته بخشی از آن متاسفانه زیر وصالی رفته و 

نمی توان خواند، اما آنچه که از انجامه خوانا می باشد، چنین است:

»... آخر ما وجدت من هذا الکتاب بخط مصنفه والدي علیه مني السلام وانتظم اندراجه 
ثالث مرة تعلیقاً لنفسه ... القدیر بالقاعة المیدانیة تحریراً یوم الاثنین تضوع نشره والشهر المحرم 
انتظاماً  عشر  وثمانین  احد  مع  الیه  انظم  سبعمایة   ... الرومي  لشهر  موافقاً  نشره  ینطوی  ان  کاد 
اخذت اطرافه ونوع اضافه العبد المحتاج الی الصمد ولده الاکبر محمد سئل مآربه وحصل مطالبه 

بمحمد وآله ... الاکرمین صلوات الله علیهم اجمعین.
الخطایا  بحر   ... العبد  ید  علی  بالدروس  المسمی  الشریف  المبارک  الکتاب  هذا  تنمیق  اتفق 
 ومولداً 

ً
المحتاج الی رحمة ربه العزیز الغفور محمد بن منصور بن ناصر بن علي بن ناصر ...2 منشأ

ومسکناً غفر الله له ولوالدیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انه ولي ... یوم الاثنین 25 من شهر الرجب 
المرجب احد شهور سنة 1036 السادسة وثلاثین بعد الالف من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل 
الصالحین  ورجاله  المعصومین  وللائمة  والمرسلین  الانبیاء  جمیع  وعلی  التحیات  واکمل  الصلوات 

ابن جزری  القراء، ج 2، ص 265.  النهایة فی طبقات  غایة  ابن جزری،  به  به: محمد بن محمد مشهور  بنگرید    1
)همانجا( از اقامت شهید اول در دمشق برای مدت طولانی سخن گفته و با شهید مراوده نیز داشته است: )صحبني 

مدة مدیدة، فلم أسمع منه ما یخالف السنة(.
2  احتمالا در اینجا کلمۀ الاحسائی نوشته شده باشد که متاسفانه زیر وصالی رفته و از بین رفته است، اما به قرینۀ آنچه 
که در انجامۀ نخست در تصریح به احسائی بودن کاتب آمده، عبارت باید چنین باشد. کاتب در این فراز تصریح به 

این دارد که زادگاهش احساء است و در همانجا نیز سکونت دارد.
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آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین هذه ما وجدت:
ألا    یا       ناظراً    فیه   بخیر     تامله   بعده   العیوب 
و امسک ان رایت به عیوباً فاین السالمین من العیوب«.

تاریخ یعقوبی و نسخۀ تازه یاب آن
اهمیت  متعددی  به دلایل  که  یعقوبی است  تاریخ  نگاری اسلامی،  تاریخ  در  منابع مهم  از 

دارد. تنها نسخۀ شناخته شده از آن، نسخۀ کتابخانۀ کمبریج با تاریخ کتابت 1096 است که 

از آغاز افتادگی دارد و در فهرست کتابخانۀ کمبریج نیز به شکل نادرستی معرفی شده بود و 

همین باعث شده بود تا از نظر ها بدور بماند. حسن تفطن هوتسما و تلاش های او به چاپ 

تاریخ یعقوبی در لایدن به سال 1883 منتهی شد. بر اساس همان تصحیح هوتسما، چاپ 

اکنون  انجام شده است. خوشبختانه  بیروت  و  در نجف  یعقوبی  تاریخ  از  نیز  دیگری  هایی 

آمده است؛ نسخه ای که در کتابخانۀ جان ریلندز  یعقوبی بدست  تاریخ  از  نسخۀ کهنتری 

شهر منچستر به شمارۀ 231 است. نسخۀ اخیر گرچه بدون تاریخ است، اما کهنتر از نسخۀ 

این حال  با  از قرن هشتم است.  آن، احتمالا  نوع کاغذ  بر اساس  و  کتابخانۀ کمبریج است 

نسخۀ اخیر نیز ناقص است و با همان آغازی که نسخۀ کمبریج شروع شده، آغاز می شود: 

)علی آدم فلم یطاوعه شي مما خلق الله جل وعز الا الحیة، فلما رای آدم ما في الجنة من النعیم 
...(، که دلالت بر این دارد هر دو نسخه از روی نسخۀ مادر مشترکی کتابت شده اند و به یک 

خانواده تعلق دارند، حتی شاید نسخۀ جان ریلندز اساس کتابت نسخۀ کمبریج باشد.1

در هر حال آلفونس مینگانا که نسخۀ کتابخانۀ جان رینلدز را معرفی کرده، متذکر شده 

که نسخۀ اخیر می تواند برای تصحیح مجدد و رفع برخی اشکالات و افتادگی های نسخۀ 

کمبریج به کار آید. با این حال از زمانی که فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ جان ریلندز در 

1934 منتشر شده، تاکنون تلاشی برای تصحیح مجدد تاریخ یعقوبی با بهره گیری از نسخۀ 

اخیر صورت نگرفته است.2 

1  برای مقایسه مواردی از نسخه های کمبریج، جان رینلدز و تصحیح انجام شده توسط هوتسما بنگرید به:
T.M.Johnstone, “An Early Manuscript of YaÝþÙbÐ’s TÁrikh,”Journal of Semitic Studies 2 

(1957), pp.190-195.
2  A. Mingana, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the John Rylands Library (Manches-

ter, 1934), no.231, col. 372. 


